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دعوت مسیح به شاگردى

نویسنده: جیمز منتگامرى بویس

ترجمه: میشل آقامالیان

s call to Discipleship' chrit
James Montgomery Boice :By

Aghamalian .M :Translated by

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم شاگردى
فصل اول: دعوت به شاگردى

فصل دوم: در مکتبِ مسیح
فصل سوم: برگرفتن صلیب 

راه شاگردى
فصل چهارم: راه اطاعت
فصل پنجم: راه خدمت
فصل ششم: راه فروتنى

فصل هفتم: سفر با بار سبک
»ماست؟اما آیا او با«فصل هشتم: 
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بهاى شاگردى
فصل نهم: محاسبه بهایى که باید پرداخت

فصل دهم: روابط جدید
فصل یازدهم: راه بازگشتى نیست

پاداش شاگردى
فصل دوازدهم: مسیحى سعادتمند

فصل سیزدهم: برکات حاضر به علاوه جفاها
فصل چهاردهم: مسیح همیشه با ماست

مقدمه

). این 46:6(لوقا » کنید؟گویم عمل نمىخوانید، اما به آنچه مىمى» سرورم، سرورم«چگونه است که مرا «
خوانند. در طى هجده سال گذشته، من به عنوان کشیش کلیسایى سخن را کسى گفت که مسیحیان استادش مى

ام که مردم به حال دلواپس این نبودهام. تا که دهمین کلیساى پرزبترى فیلادلفیا نام دارد، سى کتاب نوشته
P  Philadelphia's Tenth Presbyterian Church{هایم را درستنوشته
P{

دانم که عده بسیارى، از آن تعبیر و تفسیرهاى غلط کند. مىنفهمند، ولى در مورد این کتاب وضع فرق مى
دهم که اعمال نیکو، ما را در حضور تعلیم مىخواهند کرد. شاید یکى از تعابیر نادرست آنان این باشد که من

و این تعلیمى است سراپا غلط. هدف من از نوشتن این کتاب، شکافتنِ مفهوم شاگردى از -سازندخدا عادل مى
کنم. نظر عیسى است. این است که بر اطاعت، خدمت، فروتنى و بردوش گرفتن صلیب تأکید مى

دانم که با این همه تعالیم سست بنیاد و اسى تعلیم مسیح. و لیکن، مىبه عبارتى، بر تمام موضوعات اس
هاى این کتاب را بدعتکارانه و درآمیخته به اشتباه که کلیسا به حلق مردم ریخته است، عده بسیارى گفته

خطرناك خواهند یافت و بر آن انگ انجیل دروغین خواهند زد و از پذیرفتن ابا خواهند کرد.
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اى انگشت شمار (که به فکر ایشانم) دعوت مسیح را به شاگردى به جد خواهند گرفت و از این فقط عده
کتاب استفاده خواهند برد.

این که مسیح، خداوند کل زندگى ماست و به عنوان مسیحى باید به این حقیقت معتقد و معترف باشیم، چیز 
شوند. در کنند، با نبردى در دو جبهه روبرو مىدرك مىاى نیست. اما، آنانى که مفهوم خداوندى مسیح راتازه

جنگد تا مگر حصارى به دورشان بکشد و ایشان را به یک جبهه، این دنیاست که روز و شب علیه آنان مى
توانند به اعتقادات خود عمل کنند و خطرى هم متوجه گوید که مسیحیان در آنجا مىدرون آن بکشاند. دنیا مى

فردى باز کنند. باید جلوى » حقوقِ«لى نباید پاى مسیحیت را به عرصه اقتصاد، سیاست، قانون و کسى نسازند، و
). باید نشان بدهیم که 1:24(مزمور » زمین و پرى آن از آن خداوند است«این حمله را گرفت. باید اعلام داشت: 

).18:28وشن سازیم (متى به عیسى داده شده است و مفهوم آن را ر» تمامى قدرت در آسمان و بر زمین«
نبرد در جبهه دوم هم به همین اندازه مهم است. در این جبهه، سر و کارمان با مسیحیانى است که هر چند 

آنکه لزوماً تواند نجات دهنده ما باشد، بىنیت بدى ندارند، در اشتباه هستند. به اعتقاد ایشان، مسیح مى
نجاتى که متضمن قبول خداوندى عیسى «گویند: روند که مىجا پیش مىخداوندمان نیز باشد. این افراد تا آن

داریم که فقط یک نجات دهنده وجود ، تعلیمى است کذب و دروغ. ما که با این دیدگاه مخالفیم اذعان مى»باشد
اى که خداوند نیست، معتقد است، دارد، و آن هم خداوندمان عیسى مسیح است و هر کس که به نجات دهنده

مسیحِ حقیقى معتقد نیست و بنابراین فاقد تولد دوباره است. دعوت ما از مردم این است که خود را به مسیح به
بسپارند، به مسیح حقیقى، و از نظر ما این که کسى ادعا کند مسیحى است و در همان حال به احکام مسیح 

.اعتنایى کند، ادعایى است سراسر پوچ و گزافگردن ننهد و به آنها بى
اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش «عیسى، خود، فرمود: 
تا پارسایى شما «). و باز خود عیسى بود که به یهودیان روزگارش گفت: 23:9(لوقا » برگیرد و از پى من بیاید

).20:5(متى » سمان راه نخواهید یافتبرتر از پارسایى فریسیان و علماى دین نباشد، هرگز به پادشاهى آ
من معتقدم که اگر کلیسا بتواند نسلى از مسیحیان را بار آورد که براستى مطابق این تعالیم زندگى کند، این 

نسل به یارى خدا، دنیا را دستخوش دگرگونى و تغییر خواهند ساخت.
کنم که نگارش کتاب را از آن ه کسانى ابراز مىدر هر کدام از کتابهایم، مراتب قدردانى مخصوص خود را ب

اند. این اش در موعظه بسته شده تا به روزى که به شکل کتاب از زیر چاپ درآمد، مرا یارى دادهزمان که نطفه
بار هم در درجه اول از اعضاى کلیساى دهم پرزبترى سپاسگزارم که به من وقت مطالعه، موعظه و نگارش 

اران بزرگوارم متشکرم که هر جا در خدمت، و بالاخص در این دوره رشدى که کلیساى ما دادند. دوم، از همک
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اند. در پایان، از منشى بسیار کاردانم آمده، دست یارى به سویم دراز کردهکند، از دست من کارى بر نمىطى مى
P  Foelster .Caesilie M{کنمخانم کایکیلى م. فولستر تشکر مى - P{

هایم و نمونه خوانى نسخه تایپ شده، کتاب را به مرحله نشر رسانده چینى دقیق دست نوشتهوفکه ضمن حر
دانم که خانم فولستر و تمام اعضاى کلیسا همراه است. از آنجا که این کتاب محصول تلاشى مشترك است، مى

ى ایمانداران و ایجاد کنند که مطالعه کتاب حاضر را خدا، در کنار وسایل دیگرش براى احیابا من دعا مى
تغیرات اساسى در مردم این سرزمین به کار گیرد.

فصل اول

دعوت به شاگردى

)9:9اى پى من بیا (متى 
)17:1از پى من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت (مرقس 

).22:21اگر بخواهم تا بازگشت من باقى بماند، تو را چه؟ تو از پى من بیا! (یوحنا

در حیات کلیساى مسیح در قرن بیستم نقصى مهلک وجود دارد و آن فقدان شاگردى حقیقى است. شاگردى 
رغم على-کثرشانو شاید ا- یعنى ترك کردن همه چیز و رفتن از پى مسیح. متأسفانه بسیارى از مسیحیان امروز 

دهند، در گویند و حتى فعالیتهاى پرشور و شتابى که انجام مىسخنان پرشور و حرارتى که درباره مسیح مى
کنند. این است که برخى از محافل مسیحیان بویى اندك از مسیحیت عمل چندان از عیسى مسیح پیروى نمى

).21:7خوانند، مسیحى نیستند (متى مى» رورم، سرورمس«اند. بسیارى که مسیح را با شور و حرارت راستین برده
}P- ،آمده است. مترجم » خداوندا، خداوندا«در ترجمه قدیمى عهد جدیدP{

از این نباید تعجب کرد، چون مسیح هم به آن اشاره کرد، ولى این حقیقت باید ما را به تفکر وادارد.
مصلوب شدنش، بر کوه زیتون ایراد کرد، مسیحیانى را که ادعا اى که اندکى پیش ازعیسى در آخرین موعظه

شان عوض نشده است با زنانى مقایسه کرد که منتظر بودند داماد بیاید و با او کنند مسیحى هستند ولى قلبمى
به ضیافت عروسى بروند. این زنان چون وقتى داماد آمد، براى همراهى او آماده نبودند، پشت در ماندند و به 
جشن راه نیافتند. به عبارتى، نجات نیافتند. باز عیسى، مسیحیان اسمى را به مردى تشبیه کرد که به او یک قنطار 

بایست حساب داده شد تا آن را به کار بیاندازد و سودى حاصل کند، ولى چنین نکرد و در روزى که مى
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تاریکى بیرون ...جایى که «خص به کارهاى خود را به سرورش پس بدهد، محکوم شد. عیسى فرمود که این ش
در افکنده شد. در سومین مثَل، عیسى این مسیحیان اسمى را با کسانى » گریه دندان بر هم ساییدن خواهد بود
کنند، دهند، از غریبان پذیرایى نمىدهند، لیوانى آب به دست تشنگان نمىمقایسه کرد که به گرسنگان غذا مى

روند. کنند و به ملاقات زندانیان نمىبیماران مراقبت نمىپوشانند، ازبرهنگان را نمى
شان مسیحیان واقعى بودند، ولى کردند. به خیالخطاب مى» خداوند«اشخاصى با این اوصاف، عیسى را 

شان شد.حقیقت خلاف این بود و همین هم سبب هلاکت
ه اصلاً معنى مسیحى بودن چیست و آیا باید کلیساى خود را به این محک بسنجیم و از خود بپرسیم ک

کنند.ها و کم کارهایى که ذکرشان رفت در مورد ما هم صدق مىضعف

فیض گران
به علل مختلف کلیساى امروز دچار چنین وضع نابسامانى است. دلیل اول وجود الهیاتى است ناقص که مه 

ات، ایمان را از شاگردى و فیض را از اطاعت جدا سستى و کرختى را بر فراز سرمان گسترده است. این الهی
دهد که براى قبول عیسى به عنوان نجات دهنده لزومى ندارد که وى را به عنوان خداوند سازد و تعلیم مىمى

خود نیز بپذیریم.
این عیب و نقص در روزهاى کامیابى شایع است. در زمان مشکلات، بخصوص در زمان جفا، کسانى که 

ر ایمان آوردن به مسیح هستند، پیش از برگرفتن صلیب عیساى ناصرى بدقت به بهایى که براى شاگرد خواستا
توانند سر مردم را شیره کنند. در چنین مواقعى، واعظان نمىکنند. بپردازند فکر مىبودن باید بپردازند فکر مى

گیرى پیشه ه گناهانشان اغماض و آسانترى بدهند و راجع ببمالند و دروغ به آنان وعده و وعید زندگى راحت
رسد و مردم نام مسیح را برخود کنند. و لیکن در ایام رفاه و کامیابى، بهاى شاگردى چندان بزرگ به نظر نمى

شان بوجود آید. در چنین ایامى، آنکه تغییر و تحولى اساسى که نتیجه توبه حقیقى است در زندگىگیرند، بىمى
فریبند تا بر عده جماعت مردم را مى-یعنى مسیحیتى بدون صلیب-» آسان«ایمانى واعظان اغلب با وعده 

کلیساى خودبیافزایند، اهمیتى هم ندارد که اعضاى جدید تولد دوباره داشته باشند یا خیر.
هاى هیتلر به ها کشیش بود و سرانجام به دلیل مخالفتش با سیاستدیتریش بونهفر که در دوران نازى

P  Dietrich Bebhoeffer{شهادت - P{



6

فیض ارزان یعنى موعظه بخشایش گناهان بدون «نامید و گفت: » فیض ارزان«رسید، این الهیات نادرست را 
یف ب ضیامىه همجرت مجرتم.درك هم-P         Cheap grace{دعوت به

}Pیا لاطصا نم ار حاوتىب نه
توبه، تعمید بدون اجراى انضباط کلیسایى، شرکت در عشاى ربانى بدون اعتراف، آمرزش گناهان بدون اعتراف 
شخص به گناهانش. فیض ارزان، فیضى است که با شاگردى توأم نیست، فیضى است که با صلیب همراه نیست 

»و فیضى است بدون عیسى مسیح زنده و مجسم.
گران قرار دارد:در مقابل فیض ارزان: فیض 

شود با خوشحالى برود و دار وندارش فیض گران، گنج پنهان در مزرعه است که به خاطر آن شخص حاضر مى
را در ازاى آن بدهد. فیض گران، همان مروارید گرانقیمت است که بازرگان براى خریدنش حاضر به فروش کل 

شود تا چشمى را که خاطر آن شخص حاضر مىشود. فیض گران، سلطنت مسیح است که به دارایى خود مى
باعث لغزش اوست از حدقه به درآورد؛ فیض گران، دعوت عیسى مسیح است که به شنیدن آن، شاگرد تور 

رود. فیض گران، انجیلى است که بارها و بارها باید آن را جست، گذارد و به دنبال او مىماهیگیرى خود را وامى
بید، درى است که باید کوبید. چنین فیضى از آن جهت گران است که از ما عطایى است که باید آن را طل

خواند.طلبد و  فیض است چون ما را به پیروى از عیسى مسیح فرامىاطاعت مى

نویسنده دیگرى به نام توزر که شبانى کلیسایى را در شیکاگو برعهده داشت و کتابهایى نیز در زمینه 
-P  Tozer .A.W{زندگى P{

گوید:مسیحى نوشته است، با دلى خون از وضع نابسامان کلیسا چنین مى

دهد و این خلاصى مبارك از مقدس تعلیم مىاین حقیقتى که کتاب- آموزه عادل شمردگى از طریق ایمان
وشیده اى از سوءتعبیر شریرانه پدر روزگار ما زیر پرده-ثمرچنگال شریعت گرایى بیهوده و تلاشهاى انسانى بى

وار، خشک و دارد. توبه، یکسره به عملى ماشینشده است، چندان که درواقع، انسان را از شناختن خدا بازمى
روح تبدیل شده است. امروز دیگر ایمان کارى به تزکیه اخلاق ندارد و شخص را از خودخواهى و نخوتى بى

آنکه در قلب ، بى»ایمان آورد«توان به مسیح ىسازد. امروز، مکه در ذات انسانى او است، خجل و سرافکنده نمى
آنکه گرسنه و تشنه خدا یابد بىخود محبتى خاص نسبت به وى داشت به این ترتیب، انسان نجات مى

اند که به اندك رضا بدهد و قانع شود.باشد.درواقع، مخصوصاً به او آموخته
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هیات غلط نیست. این مشکل از طرفى هم به علت این فقدان مهلک روحیه شاگردى فقط به دلیل ارائه ال
خوانند.مى» زندگى توأم با تفتیش قلب«تر ادبیات مسیحى ، فقدان آن چیزى است که نویسندگان قدیمى

کنند. شتاب زندگى چندان بالا و جاى تأسف است که بیشتر غربیان در محیطى بسیار مکانیکى زندگى مى
ماند. حتى در ارتباط ما با دیگران چندان غیر شخصى است که دیگر جایى براى تفکر واقعى یا تأمل باقى نمى

دمت کنیم و از بهمان پروژه حمایت گویند در فلان کمیته و انجمن شرکت و خکلیسا هم آنقدر که به ما مى
کنند تا رابطه خود را با خدا و با پسرش عیسى مسیح بیازماییم و تفتیش کنیم. تا وقتى هم مان نمىکنیم، تشویق

پرسد اقرارى که به ایمان خود داریم حقیقى و راستین یا کاذب و دروغین که در حال خدمت هستیم، کسى نمى
شود. معلمان کلام اید تأکید شود که صرف عضویت در کلیسا باعث نجات نمىاست. بنابراین، درموعظات ب

خدا باید تأکید کنند که تا انسان شخصاً تصمیم به پیروى از عیسى نگیرد و در این کار خود را انکار نکند و بها 
نپردازد و مداومت به خرج ندهد، در روز قیامت عیسى او را نخواهد شناخت.

دهند و چون ده، حى که چنین تعلیمى به ایشان داده نشده است، همچنان به راه خود ادامه مىها مسیمیلیون
اند و از آن زمان به بعد عمل چندان بیست یا حتى سى سال پیش به زبان، ایمان خود را به مسیح اقرار کرده

از مسیح بسیار دور و از فیض اند، درحالى که چه بسا در عمل کنند که مسیحىاند، خیال مىوقیحى انجام نداده
محروم و در خطر هلاکت باشند.

»از پى من بیا«
در این کتاب قصد دارم که مفهوم شاگردى را از نظر خود عیسى بازکنم. مطالعه ما در این زمینه، شامل 

ه، بها و پاداش هاى مسیح خواهد بود که اگر آنها را در کنار هم قرار بدهیم، مفهوم، رابررسى شمارى از گفته
هاى فصول دانم که محور تمام بحثسازند. ولى از همان ابتدا تذکر این نکته را لازم مىشاگردى را روشن مى

آینده یک چیز است و آن اینک شاگردى، قدم دوم در مسیحیت نیست، یعنى چنین نیست که شخص اول به 
. مسیحى بودن از همان ابتدا در گرو شاگردى عیسى ایمان بیاورد و بعد اگر دلش خواست شاگرد او هم بشود

است.
در » از پى من بیا!«شود که: داریم. شاگردى با اطاعت از این دستور مسیح آغاز مىپس قدم اول را برمى

دهد، و لیکن جاهاى دیگر اناجیل، عیسى درباره مفهوم شاگردى، توضیحات مفصل و تصاویر بیشترى ارائه مى
شود.اعت از دستور اساسى فوق گشوده مىباب شاگردى با اط
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هاى مذکور در اناجیل، بالاخص در دعوت عیسى از نخستین شاگردانش، اطاعت از در برخى از داستان
است) چنین 1:5-11و لوقا 14:1- 20(که مشابه مرقس 18:4- 22کنیم. در متى دستور مزبور را مشاهده مى

هاى شمعون پطرس زد که چشمش به دو برادر به ناماى جلیل قدم مىخوانیم که روزى عیسى بر ساحل دریمى
آن دو تا دستور مسیح را » از پى من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت«و اندریاس افتاد و گفت: 

هاى شنیدند، تورهاى خود را واگذاشتند و از پى عیسى روان شدند. عیسى کمى آن سوتر دو برادر دیگر به نام
وب و یوحنا، پسران زبدى را دید و عین دستور قبلى را به ایشان نیز داد. آن دو نیز قایق خود را ترك گفتند یعق

27:5- 32و لوقا 13:2-17(که مشابه مرقس 9:9-13و به دنبال عیسى به راه افتادند. چند فصل بعد در متى 
آورى مالیات بود و به ى مأمور جمعاست) شرح دعوت متى که در  آن زمان لاوى نام داشت، آمده است. مت

اش با دولتمردان رومى سخت مورد نفرت مردم قرار داشت. اما همین شخص از مسیح اطاعت دلیل همکارى
به باد انتقاد گرفتند، عیسى پاسخ » فرد گناهکار«اش روان شد. وقتى مردم همنشینى عیسى را با این کرد و از پى

نه $طالب رحمتم«دارند، نه تندرستان. بروید و مفهوم این کلام را درك کنید که بیمارانند که به طبیب نیاز«داد 
این توضیحات نشان » ام تا گناهکاران را دعوت کنم.ام، بلکه آمدهزیرا من براى دعوت پارسایان نیامده» قربانى.

فقط به دنبال او راه داد تا از پى او برود، منظورش این نبود کهدهند که وقتى عیسى به کسى دستور مىمى
بیافتد، یا حتى این هم نبود که شخص مزبور برود و بیشتر در مورد او اطلاع کسب کند و سپس اگر خواست به 
طور دایم شاگرد او بشود. براى عیسى، چنین دعوتى روگردان شدن از گناه و حرکت به سوى نجات بود. 

د.دعوتى بود به اینکه مردم بیایند و از خدا شفا یابن
شوند، مطرح انجیل یوحنا مسایل را به طرزى متفاوت از سه انجیل دیگر که به اصطلاح هم نظر نامیده مى

سازد. اما دعوت به پیروى مسیح در  این انجیل، اهمیتى کمتر از سایر اناجیل ندارد. درواقع، به یک معنى مى
شود که در آن ، داستانى طولانى ذکر مىدهد. در فصل اولچارچوب انجیل یوحنا را همین موضوع شکل مى

دهد که عیسى فرزند خدا و بره خداست. در نتیجه، دو تن از شاگردانش عملاً به یحیى تعمید دهنده شهادت مى
) و 29(آیه » بیایید«سازد: بیند، دعوت خود را مطرح مىشوند. وقتى عیسى ایشان را مىدنبال عیسى روان مى

یکى است./ پیروى از عیسى موضوع این فصل از انجیل » از پى من بیایید«رد با باى که به کار مىکلمه
یوحناست. سپس در پایان انجیل، عیسى به پطرس که بتازگى او را باز هم فراخوانده است تا خدمت کند 

). وقتى پطرس موضوع را از دعوت خود به سؤالى در مورد رسول 19:21(یوحنا» از پى من بیا«فرماید: مى
اگر بخواهم تا بازگشت من باقى بماند، تو را چه؟ تو از پى «گوید: دهد، عیسى در پاسخ مىحبوب تغییر مىم

گوید پیام اوست خطاب به تمام مسیحیان اسمى مبنى بر به این ترتیب، در پایان انجیل، آنچه عیسى مى» من بیا!
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راهى که عموماً طى آن با پرداخت بهایى اینکه شاگردى یعنى شخصاً از عیسى پیروى کردن و قدم گذاشتن در
توأم است.

اند. علاوه بر این تعداد، دهها بار سخن سیزده مرتبه در اناجیل به کار رفته» از پى من بیا«در مجموع، کلمات 
توان به اساسى بودن این موضوع پى برد.از کسانى رفته است که از پى عیسى به راه افتادند. از همین جا مى

اصول شاگردى
در این کتاب هر یک از اصول زیر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید گفت که دستور عیسى 

مبنى بر پیروى از او متضمن نکات و مفاهیم بسیارى است.
را که به معنى» اطاعت. این کلمه امروزه چندان خوشایند نیست، چون از بس عبارت (اطاعت کورکورانه-1

اى منفى تبدیل شده است. به ایم که اطاعت در نظرمان به کلمهچشم بسته فرما بردن از بزرگان است، تکرار کرده
شود که کورکورانه به دستورات غیرانسانى فرمانده خبیث شنیدن این کلمه نقش سربازانى در ذهنمان بسته مى

رسیم، ناخودآگاه آن را نوعى دعوت از مى» ن بیااز پى م«نهند. بنابراین، هرگاه به عبارتى چون خود گردن مى
کنیم و اساس بشارت دادن خود را هم بر همین دعوت کردن از مردن به پیروى از عیسى جانب عیسى تلقى مى

دهیم و بشارت خود را با این وعده که عیسى ایشان را خواهد پذیرفت و دل آنان را شاد خواهد قرار مى
داد، شاید به نوعى این حال، هرگاه مسیح گناهکاران را به پیروى از خود دستور مىسازیم. با ساخت، توأم مى

-داراى وجه امرى و بنابراین این دستور است » از پى من بیا«کرد، ولى جمله هم ایشان را دعوت به این کار مى
تور ماهیگیرى، قایق، درنگ داد تا از پى او برود، وى بىبه همین دلیل بود که وقتى عیسى به کسى دستور مى

از » از پى من بیا«افتاد. وقتى فرمان گذاشت و به دنبال عیسى راه مىمیز و خلاصه هر چه دستش بود کنار مى
، چون و چرا »بیا بیرون«شد به اندازه هان دستورى که به ایلعازر مرده داد و گفت: دهان عیسى صادر مى

خوانند.مى» دعوت مؤثر خدا«الهیدانان داشت. دستور عیسى معادل همان است که برنمى
راه دیگر طرح این موضوع این است که بگوییم اگر اطاعت در کار نباشد، مسیحیت واقعى هم در کار 

، ولى »از پى او بروند«نخواهد بود. البته، ممکن است که مردم بدون اینکه چندان هم از عیسى اطاعت بکنند، 
خوانیم که ى روبرو شدند، از ادامه راه صرف نظر خواهند کرد. در اناجیل مىهرگاه با مطالبات شاگردى حقیق

اى همینطور شد. یکى از این افراد حاکم جوان ثروتمند بود. ولى، وضعیت چنین اشخاصى با آخر عاقبت عده
شنود، چون صداى خداوند و کسى که گوسفند گله مسیح است فرق دارد، زیرا هرگاه وى صداى مسیح را مى
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گوید. کسانى که براستى جزو گوسفندان مسیح هستند، به استادش به گوشش آشناست، به دعوتش پاسخ مى
کنند.گویند و اطاعت پیشه مىدعوتش از همان ابتدا پاسخ مى

توبه. وقتى مسیح متى را دعوت کرد تا شاگرد او شود، کسى را دعوت کرد که رسواى عالم و آدم بود. به -2
ام تا گناهکاران را به ام، بلکه آمدهمن براى دعوت پارسایان نیامده«مسیح بر توبه تأکید کرد و گفت: همین دلیل،

شان به شاگردى خواست که ). با این حال، عیسى از بقیه شاگردان هم موقع دعوت32:5(لوقا » توبه دعوت کنم
شاگردان بلافاصله بعد از اولین موعظه توبه کنند. براى مثال، هم در متى و هم در مرقس داستان دعوت اولین

؛ رجوع 17:4(متى » توبه کنید، زیرا پادشاهى آسمان نزدیک است!«عیسى قرار دارد که طى آن وى اعلام داشت: 
). در شرح لوقا از این واقعه آده است که وقتى شاگردان در حال ماهیگیرى بودند، عیسى 14:1شود به مرقس 

خوانیم ن برکت داد که از فرصت صید نزدیک بود تور پاره شود. در این داستان مىاى چناصیدشان را با معجزه
اى خداوند، از «که پطرس وقتى با قدوسیت مسیح و متعاقب آن گناهکار بودن خود روبرو شد، فریاد برآورد: 

ه محال است.فهمیم که پیروى از عیسى بدون توب) از اینجا مى8:5(لوقا » من دور شو، زیرا مردى گناهکارم!
گناه خداست. او هرگز یک قدم به چطور ممکن است غیر از این راهى هم باشد؟ عیسى پسر مقدس و بى

آلود کشیده نشده است. بنابراین، هر کس که او و نه طرف گناه برنداشته و حتى یک بار هم به سوى فکرى گناه
ید به گناه پشت و به عدالت رو کند. مسیحیان در هر کند، باعیسایى را که زاده و پرداخته خیال است پیروى مى

افتد باید به گناه خود اعتراف کنند و از آن روگردان شوند، ولى هرگاه چنین اتفاقى مىحال مرتکب گناه مى
تواند بدون ترك گناه کند مىشوند و مشارکت خود را با خدا به حال اول بازگردانند. ولى هر کس که خیال مى

کند و هر کس که مدعى پیروى از مسیح است، لیکن به زندگى در روى کند، در عالم هبروت سیر مىاز مسیح پی
دهد، گمراه است و خواه زن باشد و خواه مرد، مسیحى نیست.عدالتى ادامه مىبى
تسلیم. یکى از مهمترین بیانات عیسى در مورد شاگردى که در فصل بعد به بررسى دقیق آن خواهیم -3

کند. این تصویر گویاى چند ، این است که خداوندمان شاگردى را به بر دوش گرفتن یوغ تشبیه مىپرداخت
ایم. اى است، ولى مهمترین نکته آن تسلیم شدن به مسیح براى انجام دادم مأموریتى است که از او یافتهمساله

حیوانات دیگر و به گاو آهن از طریق برد اشاره به حیوانى دارد که در آنِ واحد به تصویرى که مسیح به کار مى
یوغ بسته شده است.

از دو submissionپیوندد. کلمه تسلیم در زبان انگلیسى یوغ، تسلیم و تبعیت را هم به یکدیگر مى
قرار «(به معنى mittoو mittereو دومى ») زیر«(به معنى subکلمه لاتینى ترکیب یافته که اولى  

است. پس تسلیم یعنى خود را تحت اختیار و فرمان کسى دیگر قرار دادن. لغت تبعیت هم ») گذاشتن«یا » دادن
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و ») زیر«(یعنى subاز دو کلمه لاتینى ترکیب یافته که عبارتند از subjectionدر انگلیسى 
iactare وiacto بنابراین، لغت فوق به معنى قرار داده شدن تحت »). یا (افکندن» انداختن«(یعنى

یار و فرمان کسى دیگر است. به بیان دیگر، نوع فعل کلمه اول معلوم است (مثل اینکه کسى بگوید من خود اخت
دهم.) فعل دوم، مجهول است، (من تحت اختیار و فرمان فلانى قرار را تحت اختیار و فرمان فلان کس قرار مى

یک چیز است. به علاوه، ارتباط تسلیم ام.) ولى در هر حال، چه فعل معلوم باشد و چه مجهول منظورداده شده
با قرار گرفتن در زیر یوغ، توضیح دیگرى نیز بدین شرح دارد. در زمانهاى قدیم رسم براین بود که هرگاه 

آورد. دیرکى پیوستند، یا سرزمین جدیدى را به تصرف خود درمىحاکمى گروه جدیدى از مردم به قلمرو او مى
خواست  تا به داد و از مردم اراضى تصرف شده مىه چند متر از زمین قرار مىرا روى دو ستون قائم به فاصل

خواست بگوید که پیروى از او نشانه فرمانبردارى از زیر این یوغ عبور کنند. عیسى با استفاده از این تصویر مى
بسپارد.مستلزم این است که انسان خود را به او تسلیم سازد و اختیار زندگى خود را در بست به او

تعهد. چهارمین اصل در پیروى از مسیح تعهد است. علت آن هم خیلى ساده است. اگر به مسیح متعهد -4
توانیم از او پیروى کنیم. اگر تعهدى نسبت به او نداشته باشیم، از راه او منحرف و بالاخره از او دور نباشیم، نمى

ون پیروى از او محال است، چون هرگاه از او پیروى نکنیم، خواهیم شد. از طرفى هم، متعهد بودن به مسیح بد
مفهومش این است که به کس یا چیز دیگرى متعهدیم.

دهیم اى وقتى تعلیم مىهاى داغى شده است، چون به نظر عدهعجبا که این روزها موضوع فوق باعث بحث
کنیم که تعلیم ما را به انجیلى کاذب تبدیل مىکه باید به مسیح متعهد باشیم، عاملى را که در کنار ایمان معرفى

کند. یکى از طرفداران این عقیده چارلز سى. رایرى مدیر امور آموزشى دوره دکتر و استاد درس الهیات مى
P  Ryrie .Charles c{سیستماتیک - P{

شود و این پیام ل مىاین پیام که نجات فقط از طریق ایمان حاص«نویسد: دانشکده الهیات دالاس است. وى مى
توانند پیام حقیقى انجیل باشند؛ بنابراین، یکى از آنها انجیل که ایمان باید با تعهد نیز همراه باشد، هر دو نمى

- 9گیرد که براى تحریف انجیل یا موعظه دیگر اعلام شده است (غلاطیان کاذب است و زیر لعنتى قرار مى
آن نیستند که تعهد فى نفسه چیز خوبى است یا براى رشد در زندگى ). البته طرفداران این عقیده منکر 6:1

مسیحى ضرورت دارد. به عقیده آنان چنین نیست که تعهد از همان ابتدا براى تحصیل نجات ضرورت داشته 
قید و باشد. حتى ممکن است با قبول خداوندى مسیح به این معنى که شخص حاضر باشد زندگى خود را بى

توانیم مسیح را به عنوان نجات دهنده از گناه بپذیریم، ولى سازد مخالفت کنند و بگویند مىشرط تسلیم او 
مجبور نیستیم از او پیروى کنیم.
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شویم که مقدس با ایماندارانى روبرو مىشود. اول، در کتاببراى اثبات این عقیده به سه دلیل زیر استناد مى
). براى مثال، پطرس در برابر دستور مسیح از 14:10نجات یافتند. (اعمال هر چند کاملاً به مسیح متعهد نبودند،

کرد که ). در دومین سفر بشارتى، بارنابا ضمن مخالفت با پولس اصرار مى39:15خود مقاومت نشان داد (اعمال 
ان به مسیح رغم اینکه دو سال از اینمان آوردنشمرقس را بإ؛ّث خودشان ببرند. بعضى از ایمانداران افسس على

). لوط حتى موقعى که در 19هاى جادوگرى خود را نگاه داشته بودند (اعمال ها و کتابگذشت هنوز طلسممى
). 7:2- 8کرد، خدا او را نجات داد و عادل خواند (دوم پطرس سدوم زندگى مى

کنند. ولى آیا که گناه مىکنند یا خیر. معلوم است با این همه، موضوع این نیست که ایمانداران هم گناه مى
کنند با ایمان به سوى او آیند. این کشند و مقاومت مىتوان در هان حال که مقابل خداوندى مسیح گردن مىمى

مسأله است که با عقل سازگار نیست.
شود که هرگاه کلمه خداوند براى عیسى به گردد. استدلال مىدومین استدلال به مفهوم کلمه خداوند برمى

گرفت. بر طبق این نظر، از آنجا که کلمه خداوند » عیساى یهوه«یا » عیساى خدا«رود، باید آن را به معنى کار مى
سرور و «. بالاخص باید گفت که این کلمه به معنى است، مفاهیم دیگر آن را باید کنار گذاشت» یهوه«به معنى 

است. اصلاً به همین » سرور و صاحب اختیار«نیست. ولى کلمه خداوند به طور قطع به معنى » صاحب اختیار
ایم و براى خدا اى را که در اصل به حاکمیت ارباب بر غلام در روابط انسان اشاره داشت برداشتهدلیل ما کلمه

شود، چون سرور و صاحب اختیار است. او بزرگترین سرور و صاحب م. یهوه، خداوند خوانده مىایبه کار برده
هایى از او (اربابان) دیگر جز سایهkyrioi(خداوندگار)ى است که مقام kyriosاختیار انسان و آن 

و نباشند که دیگر نیستند. اگر خدا سرور و صاحب اختیار انسان نباشد پس چیست؟ اگر عالم و آدم زیر فرمان ا
کند.مقدس خدایى جز خداى حاکم متعال به ما معرفى نمىشود. کتابخدا نمى

استدلال سوم همان است که جلوتر به آن اشاره کردیم، یعنى هرگاه بر خداوندى مسیح تأکید کنیم، مثل این 
ین ترتیب، در کنار ایمان، است که بگوییم براى نجات، ایمان به کار مسیح بر روى صلیب کافى نیست. به ا

دهیم و این چیزى است که همه مسیحیان حقیقى با آن مخالف خواهند اعمال را هم از شرایط نجات قرار مى
هرگاه خواستید که چیزى را به «گیرد: بود. ظاهراً دکتر رایرى با در نظر داشتن همین نکته است که نتیجه مى

نید و دقیقاً روشن سازید که موضوع و محتوى ایمانتان چیست. سپس پیرایه خدا بیافزایید، اول بنشیفیض بى
اى سازید که هم خدا و هم انسان است و به همه نگاه مردم را متوجه عیساى خداوند، آن نجات دهنده

»ند.كایمانداران بخشایش ابدى عطا مى
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یمان به کار مسیح ممکن است. ما با این حال، تمام ایمانداران حقیقى قبول دارند که نجات فقط از راه ا
خواهیم چیزى به کار تمام شده مسیح بیافزاییم و اتفاقاً به خاطر همین هم است که نگاه ایمانداران را متوجه نمى

سازیم. ولى باید توجه داشت که او نه عیساى خالى، بلکه عیساى خداوند است. خداوندمان عیساى مسیح مى
ن خداوند است. خداوند دیگرى وجود ندارد. در نتیجه، اگر ایمان ما متوجه موضوع و محتواى ایمان ما همی

مسیحى باشد که خداوند نیست، پس متوجه کسى است که مسیح دروغین و زاده خیال است. چنین شخصى نه 
دهنده باشد و نه قادر به نجات بخشیدن کسى است.تواند نجاتمى

است. آیا ایمان منهاى تعمید نسبت به مسیح، همان ایمان حقیقى از این گذشته، معنى خود ایمان هم مهم 
گوید ایمان رود که مىکند حتماً به یاد داریم که یعقوب رسول تا آنجا پیش مىمقدس معرفى مىاست که کتاب

). این قسمت از رساله یعقوب را برخى به اشتباه متناقض با تعلیم 26ù17:2بدون اعمال مرده است (یعقوب 
که با اعمال توأم نیست، » ایمانى«اند. از نظر یعقوب، رسول مبنى بر عادل شمردگى از طریق ایمان دانستهپولس

)، چون ایمان 14). چنین ایمانى ادعایى بیش نیست (آیه16) و هیچ ارزشى ندارد (آیه20فایده است (آیهبى
سازد. ولى اگر این حقیقت داشته باشد که گر مىحقیقى از جانب خداست و خود را در اعمال خداپسندانه جلوه

ایمان بدون اعمال مرده است، پس چقدر بیشتر اینکه ایمان بدون تعهد مردهاست، حقیقت دارد. ایمان حقیقى 
شامل این موارد است: معرفت یا شناخت که ایمان برآن استوار است؛ پاسخ قلبى که از تولد جدید ناشى 

» لرزندایمان دارند و از ترس بر خود مى«تفاوتى با اعتراف دیوهإ؛ّّ که » نایما«شود و تعهد که بدون آن مى
یابد. و لیکن، ایمان زنده ایمانى است که ) نخواهد داشت. هیچکس بوسیله ایمان مرده نجات نمى19:2(یعقوب 

مان اى است که نجات دهنده هداند، چون خداوند همان نجات دهندهعیسى را خداوند و نجات دهنده مى
خداوند است.

دهند، کنند بخاطر اهمیتى که به حفظ پیام انجیل مىالبته باید از دکتر رایرى و کسانى که مثل او فکر مى
متشکر باشیم. ما صددرصد موافقیم که اگر ما گناهکاران بخواهیم چیزى بر کار کاملِ مسیح بیافزاییم، پیام انجیل 

مه خواهیم زد. اگر به هر طریقى نجات منوط به اعمال گردد، کسانى را تحریف خواهیم کرد و به مسیحیت صد
که به اتکاى اعمال خویش در پى تحصیل نجات باشند، بوسیله مسیح نجات نخواهند یافت و هلاك خواهند 
شد. همه مسیحیان حقیقى با این نظر موافقند. از طرفى، هر کوششى براى جدا ساختن نجات دهنده بودن مسیح 

اى معتقد است که خداوند نیست انجامد، زیرا کسى که به نجات دهندهد بودنش به تحریف انجیل مىاز خداون
به مسیح حقیقى ایمان ندارد و فاقد تولد دوباره است.
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مداومت. آخرین اصل مهم در پیروى اى مسیح، مداومت داشتن است. باید مداومت داشت، چون پیروى از -5
مسیح کارى نیست که یک بار که انجام دادیم دیگر احتیاجى به تکرار نداشته باشد. پیروى از مسیح تعهدى 

م و کمال آن را نخواهیم داشت و گیرد، ولى در این زندگى توفیق انجام تمااست که کل زندگى ما را در برمى
باید صبر کنیم تا روزى که آخرین مانع از سر راهمان برداشته شود، و تاج را دریافت کنیم و آن را به همراه 

هاى آسمانى با قلبى شکرگزار در برابر پاهاى مسیح قرار دهیم.سایر پاداش
دهد و یا اصلاً در آینده موقع حال روى مىآیا نجات اتفاقى است مربوط به گذشته، یا اینکه در زمان 

بازگشت خداوند روى خواهد داد؟ باید گفت که نجات اتفاقى است که مربوط به هر سه زمان فوق و اگر 
نجات را به یکى از آنها محدود سازیم، پیام انجیل را بشدت مخدوش خواهیم ساخت. نجات از یک طرف 

صحیح است که بگوییم عیسى با مرگ خود بر روى صلیب ما را نجات اتفاقى است مربوط به گذشته و بنابراین 
مقدس علاوه بر اعلام بخشید. مرگ او سبب رهایى قومش شد و خون او، گناهانشان را کفاره کرد. ولى کتاب

در «گوید که هم اکنون  شمارد و مىحقیقت فوق در مورد نجات، آن را واقعیتى مربوط به زمان حاضر برمى
کند که بوسیله مقدس به زمانى اشاره مى). از این گذشته، کتاب18:1هستیم (اول قرنتیان » یافتنحال نجات

کند مان مىجریان مستمر فیض خدا نجات ما تکمیل خواهد شد. کلام خدا با اشاره به این پایان مبارك، تشویق
ه مردم به خاطر نام من از شما هم«که در عمل به تعهد خود نسبت به مسیح، ثابت قدم باشیم. عیسى فرمود: 

). پطرس ضمن سخن گفتن 10:22(متى» متنفر خواهند بود. اما هر که تا پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت
پس اى برادران، هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگى و برگزیدگى «درباره رشد در دیندارى چنین نتیجه گرفت: 

اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین، دخول به پادشاهىِ خویش را تحکیم بخشید، چرا که 
). 10:1- 11(دوم پطرس » جاودانِ خداوند و نجات دهنده ما عیسى مسیح به فراوانى به شما عطا خواهد شد

هم نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید؛ زیرا خداست که با عمل نیرومند خود،«فرماید: پولس نیز مى
).12:2- 3(فیلپیان » آوردسازد، در شما پدید مىتصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش مى

لب کلام آنکه، شاگردى درى نیست که از آن وارد که شدیم کار تمام شود، بلکه راهى است که باید آن را 
ه این راه را تا به آخر طى کند. داود رساند کطى کنیم و شاگرد تنها زمانى اعتبار شاگردى خود را به ثبوت مى

کلام تو براى پایهاى «شود: کند. بخش ن از این مزمور چنین آغاز مىبه همین مطلب اشاره مى119در مزمور 
دل خود را براى به جاآوردن فرایض تو مایل «؛این هم آیات پایانى آن: »من چراغ، و براى راههاى من نور است

). کاملاً همینطور است! شاگرد حقیقى، تا به آن سر دنیا هم 112ù105(آیات » ا نهایتساختم، تا ابدالاباد و ت
از پى عیسى خواهد رفت.
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باب شاگردى به روى همه گشوده است
زاده فرانسوى کتابى را در زمینه شاگردى نوشت که به اثرى هاى قرن هفدهم یک نجیبدر آخرین سال

ها د. در فرانسه یک بار این کتاب را در ملاء عام سوزاندند. با این حال، میلیونکلاسیک در این زمینه تبدیل ش
اند. این کتاب مورد تحسین فنلون، کنت زینزندورف، جان وسلى و هاوسن نفر مطالب آن را بسیار مفید یافته

P  Fenelon{تیلور بوده است. نجیب - P{
}P  Count Zinzendorf- P{
}P  Johb Wesley- P{
}P  Hudson Taulor- P{

هاى مسیح نام داردکه عنوان آن به زاده مزبور بانویى بود به نام مادام ژان گوئیون. کتاب وى دریافتن عمق
P  Jeanne Guyon{فرانسته - P{

Le Moyen Court et Tres Facile de Faire Oraisomعبارتست از: 
گاشت، معیارى بسیار عالى براى شاگرید قایل بود، ولى در نمادام گوئیون همچنانکه اثر کلاسیک خود را مى

همان حال آگاه بود براینکه دعوت به پیروى از مسیح نه مخصوص قشرى خاص از ایمانداران است و نه به 
منزله قدم دومى که ایمانداران در زندگى روحانى خود باید بردارند. از نظر وى، شاگر ذات و جوهره ایمان 

کند تا شاگردان او باشند. مادام گوئیون چنین نوشت:را دعوت مىاست و مسیح همه

هاى زنده بیایید.اید به سوى آباگر تشنه
هایى که آبى در خود ندارند تلف نسازید...وقت خود را با حفر چاه

یابید، پس بیایید.اید و چیزى براى رفع گرسنگى نمىاگر گرسنه
بیایید و رفع گرسنگى کنید.

ى بینوایان بیایید.ا
اى دردمندان بیایید.

اید،شما، اى کسانى که در زیر بار رنج و درد و محنت کمر خم کرده
بیایید و تسلى بیابید!

اى شما که بیمارید و به طبیب نیازمند، بیایید. تردید به دل 
راه ندهید، چون به دردها مبتلائید.
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ن را نشانش دهید،به حضور خداوند آیید و تمام دردهایتا
تا شفا یابید!

بیایید.
توان سرسرى آورد. مسیحى بودن را نمىاین است دعوتى که مسیح از همگان براى شاگردى به عمل مى

گرفت. مسیحى بودن دعوتى است به داشتن زندگى دگرگون شده و مداومت داشتن و گذشتن از میان تندباد 
آید، زیرا مسیح قوت در دنیا نباشد. ولى، این کار از عهده هر کسى برمىتر از این کارىمشکلات. شاید مشکل

کند. در پایان، هیچ کارى مهمتر از شاگردى نیست.و قدرت لازم را به شخص عطا مى
آیا حاضرید در این راه قدم گذارید؟

مان به همگام شدن با او دعوتاندازد کهگرداند ونگاهى به ما مىاستاد از پیشاپیش ما روان است. سرى برمى
»از پى من بیا!«دهد: استاد دستور مى» بیا!«گوید: کند. استاد مىمى
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فصل دوم

در مکتب مسیح

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش «
گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم، و در جانهاى خویش آسایش خواهید یافت. چرا که 

).28:11- 30(متى » یوغ من راحت است و بار من سبک

توان از هاى مختلف از نسلى به نسل دیگر انتقال یافته است. اما نمىر در طى قرون متمادى به راههدانش بش
مکتب و مدرسه یاد کرد و به یاد یونان و برنامه آموزشى که افلاطون در آتن تنظیم کرد نیافتاد. افلاطون اولین 

کشید، به مدت سه یا چهار سال طول مىاى منظم براى تعلیم و تربیت که در محلى واحد کسى بود که برنامه
عرضه داشت. او هم مانند سقراط شاگردان ممتاز را از بین کسانى که به مکانى عمومى به اسم ورزشگاه 

در یونان باستان علاوه بر محلى براى gymmasiumورزشگاه -P{آمدند، انتخابدرحوالى آتن مى
شد و رسم براین بود که پسران براى عبور به مرحله ىهاى ورزشى مکانى فرهنگى نیز محسوب مفعالیت

}Pها و غیره شرکت کنند. مترجم ها و فعالیتمردانگى مدتى را روز و شب در آنجا بگذرانندو در بحث
کرد. این مکان آکادمى نام داشت که از نام ورزشکارى به اسم آکادموس اخذ شده بود. در نتیجه مدرسه مى

P  Academus{افلاطون به - P{
آکادمى مرسوم شد، هر چند که وى محل آن را به باغ منزل خود انتقال داد که وصل به ورزشگاه بود.

افلاطون منزلش را براى جانشین خود یعنى اسپئوسیپوس. و نامبرده نیز آن را براى جانشین خود به ارث 
P  Speusippusگذاشت.{ - P{

ین آموزشگاه دانش تبدیل شد و به مدت نه قرن به فعالیت خود ادامه داد.چنین بود که آکادمى در آن به اول
ارسطو که بیست سال تمام در مکتب افلاطون درس خوانده بود، مکتب دیگرى را تأسیس کرد که مکان آن 
ورزشگاه دیگرى بود بنام لوکئوم جالب است که سه نام مهم براى مدرسه که در کشورهاى مختلف کاربرد 

P  Lyceumد، از{دارن - P{
نامند که مىgymnasiumاند. کشورهاى آلمانى زبان دبیرستان را اسامى این دو مکتب یونانى اخذ شده

خوانند که از همان مىLyceeها مدرسه را ماخوذ از همان کلمه ورزشگاه در زبان یونانى است. فرانسوى
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Lyceumن نیز بسیارى از مدارس خود را آکادمى (لوکئوم) اخذ شده است. کشورهاى انگلیسى زبا
خوانند. سخنى به گزاف نیست اگر بگوییم که اصل و مبدأ نظام آموزشى غرب (و دیگر جاهاى جهان) به دو مى

کنند، اخلاف هاى گوناگون تحصیل مىها نفر که امروزه در رشتهگردد و میلیونمدرسه یونانى مزبور برمى
ده هستند. شاگردانِ همان دو مکتب یاد ش

با این حال، شاگردان مکتب افلاطون به اندازه شاگردان مکتب مسیح نیستند. عیسى مکتب خود را همان 
بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به «روزى تأسیس کرد که به مردمان روزگارش گفت: 

علیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم، و در شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من ت
).28:11-30(متى » جانهاى خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک

»بیایید نزد من«
مقدس هاى کتابپاراگراف کوتاهى که در پایان باب یازدهم انجیل متى آمده است، یکى از مهمترین قسمت

در چهار انجیلى کمتر آیاتى به اهمیت «گوید: است. اسقف بزرگ انجیلى انگلستان که جى.سى.رایل نام دارد، مى
-P  J.C.Ryle{آیات P{

» اند.از کلام خدا، این همه حقایق ذى قیمت در چند آیه خلاصه شدههستند... در کمتر قسمتى11پایانى متى 
دهند. آیات یاد شده دعوتى به شاگردى ارزش این آیات بخصوص در تعلیمى است که درباره شاگردى مى

ولى، این دعوت در قالب تصاویرى عرضه شده است که به تقویت و توضیح و تفسیر -»بیایید«-هستند 
پردازند. فصل گذشته به آنها اشاره کردیم مىموضوعاتى که در 

شود، همان است که فصل قبل را با آن به پایان بردیم، یعنى مسیح از هر اى که در این آیات باز مىاولین نکته
خواند. تأکید براین نکته مهم است، زیرا ما معمولاً گرایش به سن و نژاد و شخصیتى، مردم را به سوى خود مى

فکر داریم که شاگردى کار هر کسى نیست و بنابراین دعوتى است خاص یک عده مخصوص و ممتاز این طرز
از مسیحیان. معمولاً کسى با این نظر که باید به گناهانش اعتراف کند و به خداوندمان عیساى مسیح به عنوان 

لیکن اگر تصمیم به انجام دهنده ایمان آورد، مخالف نیست. حالا ممکن است مردم این کار را نکنند، ونجات
شوند که کند وقتى با این مسأله روبرو مىدادنش بگیرند، کار شاقى به نظرشان نخواهد بود. ولى قضیه فرق مى

ترك گناه و متوسل شدن به عیسى از طریقِ ایمان نجات بخش کار یک دقیقه نیست و از طرفى با قبول نظرى 
شود.تمام نمى» دینى«دو سه موضوع 
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یابد ایمان مستلزم قبول خداوندى مسیح و تعهد نسبت به اوست و این رسد که شخص درمىاما موقعى مى
به آن - تا آخر زندگى، تا به مرگ و سپس از مرگ تا جلال-تعهدى است که به رغم بروز هر مشکلى وى باید 

.آیدپایبند بماند؛ اینجاست که شاگردى ناگهان دعوتى سخت و سنگین به نظر مى
با این حال، دقیقاً در همین جاست که باید به دعوت جهانى مسیح تأکید کرد؛ زیرا چنانکه در فصل گذشته 

ترین کار دنیاست، در همان حال، از آنجا که مسیح به گفتیم، هر چند پیروى از مسیح به مفهوم خاصى مشکل
ى از او براى همگان مقدور است. عیسى دامنه کند، پیروشاگردانش قدرت اراده لازم را براى ادامه راه عطا مى

بیایید نزد من، اى تمامى زحمتکشان و «فرماید: دارد که مىگسترده دعوت خود را به این نحو اعلام مى
).28(آیه« گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید

دانند گرانبارند. البته، منظور از مىلطفاً به این نکته دقت داشته باشید که دعوت مسیح براى کسانى است که
گرانبار بودن ضعف بدنى یا بار مشکلات زندگى نیست، هر چند ممکن است که گرانبار بودن شامل اینها هم 

دهنده واقف باشد. احساس گرانبار بودن در اصل به این معنى است که شخص به بار گناهان و نیازش به نجات
شود. در اوایل این باب شرحى از رد در باب یازدهم انجیل متى روشن مى28آیه باشد. این نکته از آیات ما قبل

شدن یحیى تعمید دهنده و عیسى از طرف یهودیان آمده است که متعاقب آن عیسى شهرهاى خورزین، بیت 
ساختن سازد. پس از محکوم اند، محکوم مىاش را شنیده وتوبه نکردهصیدا و کفرناحوم را به سبب اینکه موعظه

ستایم که این حقایق را از دانایان و اى پدر، مالک آسمان وزمین، تو را مى«فرماید: این شهرها، عیسى مى
). 25-26(آیات » اى. بله، اى پرد خشنودى تو در این بودخردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده

و نیز ایمانشان با خلوصى کودکانه توأم مقصود از کودکان کسانى هستند که دیدى که نسبت به خود دارند
دانند که به نجات دهنده نیاز دارند و حاضرند تا خود را به این نجات دهنده که مسیح است است. آنان مى

توانند اند و شکى ندارند که مىبسپارند. این افراد نقطه مقابل کسانى هستند که در غرور به درجه بلوغ رسیده
خود را نجات بدهند.

القدس با توبه عده بسیار همراه است. و باز به همین هاى فعالیت عظیم روحبه همین دلیل است که دوره
کنیم. همین است که دوره ما از نظر روحانى کم مایه است.اى زندگى نمىدلیل است که ما امروز در چنین دوره

اخلاقى و روحانى، از دیدن انبوه مدعیان اگر جزو کسانى باشید که کمیت برایشان مطرح است و نه کیفیت
کنیم، مخصوصاً که مطابق ایمان به این فکر خواهید افتاد که در عصر عظیمى از نظر روحانى زندگى مى

کنند.هاى انجام شده، بیش از پنجاه میلیون مسیحى که داراى تولد دوباره هستند در آمریکا زندگى مىسرشمارى
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گیرید؟ در این صورت، عصر ما را عصرى خواهید دانست بزرگ تحت تأثیر قرار مىآیا از دیدن کلیساهاى
اى برخوردار است، زیرا قرن بیستم شاهد بزرگترین کلیساهاى تاریخ بوده است. سابقهکه از برکت روحانى بى

است. آیا از دیدن در آمریکا، بویژه در غرب، کلیساهایى که پنج، ده، یا حتى پانزده هزار عضو دارند، امرى شایع
العاده گیرید، در این صورت عصر حاضر به چشمتان خارقها و مؤسسات مسیحى تحت تأثیر قرار مىسازمان

دهند و حتى براى ما هاى بزرگ مسیحى وجود دارند که هر کارى انجام مىخواهد آمد. در حال حاضر، سازمان
موفقند.کنند و البته در کار خود خیلى همتعیین تکلیف هم مى

دهد؟ در این صورت، هیجان سراپاى وجودتان را در خود غرق آیا ثروت کلیسا تحت تأثیرتان قرار مى
ترین سابقه است. حتى لیبرالشود در تاریخ بىاى که امروزه صرف خدمات مسیحى مىخواهد کرد، زیرا هزینه

شود.ه سال در آمدشان بیشتر مىشود، سال برغم اینکه از اعضایشان کاسته مىکلیساها نیز على
با این حال، شاید دنبال چیز دیگرى باشید. اگر این چیزى که به دنبالش هستید، شناختى بالغانه از خدا و 

هاى سکولار (غیردینى) و سقوط اخلاقى حتى در دیندارى واقعى در مسیحیان باشد و از طرفى با دیدن گرایش
شوید، در این صورت باید به حال کلیساى امروز و ح، مغموم و دلریش مىحلقه مدعیان پیروى از عیسى مسی

گمشدگان اشک تأسف بریزید. هرگاه مسیحیان براستى شاگرد مسیح باشند، مردم نسبت به گناه حساس خواهند 
فکر بود و از آن توبه خوانئد کرد و به سوى عیسى روى خواهند آورد تا از بار وحشتناك گناه خلاصى یابند. آیا

کنند که تولد تازه دارند، پس در کلیساهاى ما بیدارى روحانى وجود دارد؟ کنید که چون عده بسیارى ادعا مىمى
کنیم که علاقه به وانم بگویم که ما فقط در عصرى زندگى مىتبه نظر من که اینطور نیست. جز این نمى

مذهب احیا شده است.

یاد گرفتن درسى به نامِ عیساى مسیح
عیسى از کسانى که طعم تلخ گناه را احساس کرده و به دنبال نجات و رهایى بودند دعوت کرد تا بیایند و از 

یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم «او حقایقى روحانى فرابگیرند. عیسى دعوت خود را چنین بیان داشت: 
از خود دعوت کرد، » پیروى«شاگردانش را به ). وقتى عیسى29(آیه» یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم

گذاشتند و از پى عیسى که جلوتر از ایشان بایست در آن دقم مىمسیحیت را به راهى تشبیه نمود که آنان مى
، مسیحیت را به »تعلیم یابند«افتادند. وقتى هم که شاگردانش را دعوت کرد تا از او کرد، به راه مىحرکت مى

مود که در آن، او هم موضوع درس بود و هم معلم. این همان مکتب مسیح است که در آن اى تشبیه نمدرسه
همه ایمانداران حقیقى مشغول به تحصیلند و این تحصیل در تمام مدت عمر ایشان ادامه دارد. فراغت از 
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ن دنیا وداع افتد که با زندگى در اییابیم و آن زمانى اتفاق مىتحصیل در این مکتب روزى است که جلال مى
کنیم.

» از من تعلیم یابید«به جاى اینکه 29:11مقدس به نام کینگ جیمز، متى در ترجمه قدیمى انگلیسى کتاب
P  king James{ترجمه - P{

و به این ترتیب عیسى به جاى معلم مسیحیان، موضوع درس » مرا یاد بگیرید.«شود، چنین ترجمه شده است: 
را apoهاى متفاوت از آیه مذکور این اس که حرف اضافه یونانى ایشان معرفى شده است. علت وجود ترجمه

مناسبى براى آن موجود نیست. به این و در انگلیسى معادل » از«ترجمه کرد و هم » درباره«توان هم به معنى مى
ترتیب، مترجم انگلیسى مجبور است از بین این دو معادل یکى را انتخاب کند،درحالى که هر دو معنى حرف 

اضافه فوق بسیار مهمند.
توان گفت که موضوع اصلى این آیه شناختن شخصِ مسیح است و آن هم دقیقاً به مفهومى که در دعاى مى

و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خداى حقیقى، و عیسى «آمده است: 3:17ر در یوحناعیسى به پد
کسب این شناخت از پدر آسمانى و عیسى مسیح خداوند در حکم نجات و » اى، بشناسند.مسیح را که فرستاده

یا به عبارتى حیات ابدى است.
ورمان از کسب شناخت نجات بخش از پدر چیست.با این حال، باید با کمال دقت روشن سازیم که منظ

بخش به منزله قبول نظرى شناختن خدا در حد کسب شناختى نظرى از وى نیست، همچنانکه ایمان نجات
برخى از حقایق روحانى نیست. شناخت خدا، موضوعى است با ابعاد بسیار. جى.آى. پکر، الهیدان انگلیسى، در 

P  J.I.Packer{کتاب - P{
کند که در سطح انسانى، بین پرفروش خود به نام شناخت خدا در تحلیل جریان شناخت به این نکته اشاره مى

دانستن درباره یک چیز، کسب شناخت شخصى از چیزى و شناختن یک شخص تفاوت وجود دارد. کسب 
لت آمریکا کسب کنیم، اطلاعات درباره چیزى کار مشکلى نیست. براى مثال، اگر بخواهیم اطلاعاتى درباره دو

هاى مختلف ارتباط بخشتوانیم درباره نحوهکافى است چند کتابى در این زمینه بخوانیم. به این ترتیب، مى
توانند به سنا یا مجلس نمایندگان راه یابند، اطلاعاتى به دست دولت با یکدیگر و اینکه اشخاص چطور مى
شویم. چنین اطلاعاتى یح دولت و تأمین اعتبار براى آنها آگاه مىآوریم. به علاوه، از روش تنظیم و تصویبِ لوا

در خور اهمیت هستند، بالاخص اگر شخص به فکر احراز پستى در دولت باشد. ولى این اطلاعات کجا 
من به هم و «تواند بگوید: توانند به پاى تجربیات شخصى برسند که کارمند دولت است. چنین شخصى مىمى



6

زند منظورش فراتر از این است که چیزهایى درباره دولت کسى که چنین حرفى مى» آشنام.خم کارهاى دولت
داند.مى

گیریم، وارد با این حال، هرگاه به جاى شناختنِ اشیا و هم و خم کارها تصمیم به شناخت اشخاص مى
ى نیست. مردم ناگهان بینشویم، زیرا رفتار مردم همیشه قابل پیشترى در زمینه شناخت مىقلمرو عمیق

دهند. از این گذشته، چون چهره حقیقى خود را در پس نقاب پنهان العملى برخلاف انتظار ما نشان مىعکس
من بالاخره سراز کار این آدم «کنند، چه بسا با کسى مدتها حشر و نشر داشته باشیم، ولى آخر سر بگوییم: مى

به دو چیز است: اول، خودمان و اینکه آیا اصلاً مایل به شناختن شناختن اشخاص منوط » درنیاوردم که نیاوردم.
طرف و صرف وقت براى این کار هستیم یا خیر. دوم، به شخص مقابل مربوط است، یعنى او هم باید حاضر 

شویم که تا کنیم، متوجه مىباشد که خود را به ما بشناساند. درواقع، وقتى عوامل یاد شده را سبک و سنگین مى
مقابل نخواهد خود را به ما معرفى کند، توفیقى در شناخت وى کسب نخواهیم کرد.طرف

پرسیم که شناختن خدا چه معنایى سازیم و مىحال، موضوع شناخت را در عالیترین سطح آن مطرح مى
نیم و هم اینکه شود. یعنى باید هم درباره خدا بداتر یاد شده نیز مىدارد. مسلماً شناخت خدا شامل مراحل پایین

بشخصه او را بشناسیم. این مراحل و بخصوص آخرى منوط به تمایل خداست به این که خود را  بر ما آشکار 
مقدس القدس در فکر و قلب ما از کتابمقدس و تفسیرى که روحسازد، و این کار را از طریق طبیعت، کتاب

ى هم هست که نباید از آنها غافل شد. ما گناهکاریم، دهد. با این حال، عوامل دیگرآورد، انجام مىبه عمل مى
ترین شکل ممکن و آن طور که ما را به حال آنکه خدا مقدس است. بنابراین، اگر بخواهیم خدا را به عمیق

طرف نجات رهنمون شود بشناسیم، در درجه اول باید پى به گناهکار بودن خود ببریم و در همان حال عظمت 
شود، دریابیم.ل حال ما مخلوقات گناهکار مىمحبت خدا را که شام

شناخت خدا اولاً مستلزم این است که به کلام خدا گوش فرا دهیم و آن را مطابق تفسیر «گوید: پکر مى
القدس بپذیریم و در زندگى خود به کارش بندیم. دوم، به ذات و شخصیت خدا که در کارها و کلامش روح

داریم؛ سوم، دعوت او را اجابت و احکامش را رعایت کنیم؛ چهارم، محبتى را که شوند، توجه مبذولآشکار مى
خدا در طرز رفتارش با ما و درفراخواندن ما به این مشارکت الهى نشان داده است، بازشناسیم و به خاطر آن 

» شادى کنیم.
با خدا » ملاقاتى«ه حقیقى نیست و آید، موعظاى که در آن ذکرى از گناه به میان نمىبنابرآنچه گفته شد، موعظه

شود عبادت کننده عمیقاً به گناهکار بودن خود پى ببرد و مهمتر از آن طعم محبت خدا را بچشد، که سبب نمى
کنیم  که شوند، ما در عصرى زندگى مىملاقاتى حقیقى نیست. ازآنجا که مردم به این شکل با خدا روبرو نمى
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»نیست. امروزه در کلیساهاى ما واعظان سرشناس و بسیار موفق موعظه روحانى آن توهمى بیش» سلامت
آنهم نه از آن رو که این کار برایشان دشوار یا -زننداى راجع به گناه حرف نمىکنند که در تعالیم خود کلمهمى

ند. به عقیده با دردسر توأم است، بلکه چون به نظر این آقایان مردم احتیاجى به شنیدن راجع به این موضوع ندار
ایشان وضع روحى مردم به قدرى خراب است که به جاى گناه و این حرفها بهتر است به آنان بگوییم که خدا 

کنند، بار گناه از ایشان راضى است؟ یعنى چه که راضى است؟ مردم این دور و زمانه به تنها چیزى که فکر نمى
گویید که این آدمها هرچند که ایمانشان ادعایى بیش است. به خیالشان هیچ کارى گناه نیست. آیا حاضرید ب

اند؟ شناسند و بوسیله او نجات یافتهنباشد، خدا را مى
وجود دارد، این است که در مکتب مسیح، عیسى مسیح » از من تعلیم یابید«دومین حقیقتى که در دستورِ 

مقدس و ترجمه جدید کینگ لى کتابالملمعلم ماست. این همان نظرى است که مترجمان ترجمه جدید بین
ب هNIVورعم سا فجرتم .تم- P   New International Versionجیمز در{

}Pیا مجرت نه
دهد؟ اینکه عیسى در مدت زندگى خود بر اند. عیسى چطور به ما تعلیم مىهاى خود منعکس ساختهترجمه

دانیم که شاگردانش را به مفهوم غیراستعارى کلمه مىداد قابل درك است.روى زمین به شاگردانش تعلیم مى
دانیم که اکثر سخنانى که از عیسى در داد. نیز مىفراخواند تا از پى او بروند و در ضمن سفر به ایشان تعلیم مى

اند نتیجه همین تعلیمات هستند. ولى، حال که عیسى در آسمان است و ما بر زمین، چگونه اناجیل ثبت شده
ند به ما تعلیم دهد؟توامى

این چیزها را زمانى «چنین پاسخ گفت: 13:16ù26-25:14- 14عیسى به این پرسش صریحاً در یوحنا
فرستد، او همه القدس، که پدر او را به نام من مىبه شما گفتم که هنوز با شما هستم. اما آن مدافع، یعنى روح

چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد...بسیار چیزهاى دیگر دارم که 
اکنون یاراى شنیدنش را ندارید. اما چون روح راستى آید، شما را به تمامى حقیقت راهبرى به شما بگویم، اما

شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را مى
ست گرفته، به شما اعلام پیش است با شما سخن خواهد گفت. او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه را از آنِ من ا

بایست شاگردان را در یادآورى و ثبت تعالیم عیسى القدس ابتدا مىبر طبق آنچه عیسى گفت، روح» خواهد کرد.
پرداخت تا بر مبناى کرد و سپس به هدایت پیروانش مىخوانیم، هدایت مىاى که عهدجدیدش مىدر مجموعه

وز در شناخت حقیقت رشد کنند.مکاشفه مکتوبى که در دست داشتند، روز به ر
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در زیر یوغ
عیسى در دعوت از شاگردان براى آموختن در مکتبش تصویر دیگرى نیز عرضه داشت که گویاى رابطه 
شاگردانش با وى است. عیسى شاگردى را به یوغى تشبیه کرد که شاگرد باید به زیر آن برود. یوغ بر سر 

شود تا آنها را قادر به کار کردن کنند، گذاشته مىگاو نر که در مزرعه کار مىهاى حیواناتى نظیر اسب و وشانه
گفتند که در قدیم مردم به نشانه فرمانبردارى از حاکم جدید خود، از زیر سازد. در عین حال، یوغ به چوبى مى

پردازیم:ه آنها مىدر عهدجدید به چند اصل مهم در شاگردى اشاره دارد که حال ب» یوغ«گذشتند. تصویر آن مى
تسلیم: در فصل گذشته درباره تسلیم به تفصیل سخن گفتیم. تصویر مردمى که از زیر یوغ برافراشته به دست 

رساند. در همان حال، تصویر یوغ به تسلیم حیوان به اربابش و گذرند، همین مفهوم را مىفاتح سرزمینِ خود مى
آییم، او را ه دارد. وقتى براى کسب نجات به سوى عیسى مسیح مىدانشجو به استادش در امور تحصیلى اشار

پذیریم که از این پس زندگیمان را هدایت و برکارمان نظارت خواهد کرد و به مطالعاتمان همچون استادمان مى
چنین گفت: » یوغ مرا بر خود گیرید«سمت و سو خواهد داد. چارلز اسپرجن، واعظ بزرگ انگلیسى، در تفسیر 

-P  Charles Spurgeon{خواهید بوسیله منر مىاگ«
اتان باشم و قانونگزار و توانم نجات دهندهنجات یابید، من باید ارباب شما شوم و شما خادمم شوید؛ نمى

»اتان نباشم. اگر به خواسته من عمل نکنید، جانتان از آرامش نصیبى نخواهد داشت.فرمانده
گمان، یوغ مسیح نیز سازد. بىشود، آنها را قادر به کارکردن مىوانات نهاده مىکار. یوغى که بر دوش حی-2

دهد که به گروه او هاى شاگردانش نهاده شده است. یوغى که بر گردن داریم نشان مىبه هدفى مشابه بر شانه
انجیلش و ایم. حال، سربازان لشکرش، سازندگان معبدش و مبشران داخل شده و به حلقه خادمانش پیوسته

»سفیران ملکوتش هستیم.
کند مرتبط سازد، عیسى از آنجا که بسیار مایل بود تا نجات شخص را به خدمتى که وى به خداوند مى

هایى نظیر ده باکره، مردانى که قنطارهایى به ایشان سپرده شده بود و روزى که گوسفندان از بزها جدا مثل
دهند که  نجات اى قابل هضم نیستند، چون در ظاهر چنین تعلیم مىاى عدهها برشدند، تعریف کرد. این مثلمى

دهنده بودن او نیست، بلکه در گرو اعمال آنان است و نتیجه ایمان خالصانه اشخاص بر عیسى مسیح و به نجات
از مسیح بستگى دارد به اینکه آیا در زمان بازگشت مسیح هشیار و آماده خواهند بود، آیا استعدادهایى را که

پوشانند و کنند و برهنگان را مىبرند، آیا به گرسنگان و تشنگان رسیدگى مىاند در خدمت به او به کار مىیافته
دانند، نجات از طریق روند. ولى بطورى که همه مسیحیان حقیقى مىبه عیادت بیماران و ملاقات زندانیان مى

مقدس ثبت ها به عنوان سخنان خود مسیح در کتابن مثلاعمال تعلیمى است سراپا کاذب و نادرست. اگر ای
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هاى عیسى گفتند که تعالیم آنها غلط است. با این وصف، روشن است که داستاننشده بودند، این افراد فورى مى
سازند این است که آیا شخص به مسیح تعلق دارد ها مطرح مىدهند. سؤالى که مثلانجیلى کاذب را تعلیم نمى

به عبارتى، آیا یوغ مسیح را بر دوش گرفته است یا نه. اگر کسى یوغ مسیح را بر دوش گرفته باشد، یا خیر؛ 
گیرد (از نظر ما ایمان آوردن و گردن به یوغ مسیح سپردى یک چیز کارى که همراه ایمان آوردن انجام مى

کند، دیگر شکى باقى ىاست)، در این صورت به مسیح خدمت خواهد کرد. در مقابل، اگر به مسیح خدمت نم
ماند که یوغ مسیح را بر دوش نگرفته است و طورى که باعث نجات شود به او ایمان نیاورده و او را نمى

کند. در داستان قنطارها، یکى پنج قنطار گرفته نشناخته است. البته، موضوع این نیست که کى چقدر خدمت مى
بودند. سؤال اصلى این است که آیا شخص یوغ مسیح را بر بود و دیگرى دو قنطار، ولى هر دو نجات یافته 

کنیم یا خیر.دوش گرفته است یا خیر؛ به عبارتى آیا براى مسیح کار مى
مشارکت. سومین اصلى که در تصویر یوغ منعکس است، عبارتست از مشارکت. این هم راه دیگرى است -4

هم هستند. البته ممکن است که همچون در کالسکه براى گفتن اینکه در مکتب مسیح جز ما، شاگردان دیگرى
بندند تا بار بین یک  اسبه، یوغ را فقط به گردن یک حیوان ببندند. ولى معمولاً یوغ را به گردن دو حیوان مى

آنها تقسیم و فشارِ وارد متعادل شود. واقعاً خوشحالم که در مکتب مسیح تنها نیستیم. کار اغلب دشوار است و 
دانیم یک دست صدا ندارد. ر طولانى و چنانکه مىساعات کا

}P-:به یاد شعرفارسى زیبایى افادم بدین مضمون
چرا گشته ملنبوره (کمانچه) از نى جدا

}Pزیک دست هرگز نخیزد صدا (مترجم) 
بر دوش یوغ مرا«تواند معنى دیگرى هم داشته باشد. وقتى عیسى فرمود: علاوه بر آنچه گفته شد، یوغ مى

خواست بگوید که یوغ را مثل یوغى که به یک کشاورز تعلق دارد، متعلق به شاید مى» گیرید و از من تعلیم یابید
تواند به این معنى هم هاى ما بگذرد، ولى تعلق داشتن یوغ به مسیح، مىخواهد آن را بر شانهخودش است و مى

خواند تا در کنارش بایستیم و به کمک همدیگر ما را فرامىباشد که خود او نیز در زیر آن قرار گرفته است و 
مقدس آمده است به گمانم که این نظر کار را به انجام رسانیم. با توجه به تعالیمى که در جاهاى دیگر کتاب

هر «). عیسى وعده داد که 1:6و دوم قرنتیان 9:3(اول قرنتیان » همکارانى هستیم متعلق به خدا«درست باشد. ما 
کنیم و هیچ بارى بر ). بنابراین، ما با مسیح خدمت مى20:28با ما باشد (متى » وزه تا پایان این عصر/دنیار

هاى او نیز سنگینى نکند.گیرد که فشار آن بر شانههاى ما قرار نمىشانه
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م؛ ما یوغ ایم، پس باید سخت تلاش کنیما یوغ خدمت را بر دوش گرفته«گوید: متیوهنرى در این باره مى
-P  Mathew Henryتسلیم را{ P{

ایم، پس باید فروتن و صبور باشیم؛ ما با همکاران خود در کار خدمت هم یوغ هستیم، پس باید بر وش گرفته
»درمشارکت با مقدسین بمانیم.

بار سبک
چه بسا مأیوس شویم، ایم،هرگاه به این فکر کنیم که در مکتب مسیح همراه با دیگران به کار گرفته شده

مانیم مخصوصاً که فکر کنیم کار سخت است و درس ما هم انگار تمامى ندارند. از این نظر، به دانشجویى مى
کند و براى او از تعطیلات تابستانى و استراحت جزمى نیست. شاید خداوندمان که در حین تحصیل کار هم مى

آمیز را درباره خود و کرد، سه مسأله بسیار تشویقبینى مىدر حین اعلام دعوت  خویش چون این وضع را پیش
روش کارش بیان داشت.

ایم که معلم هایى درس خواندهاول، خود را استادى مهربان و فروتن معرفى کرد. بسیارى از ما در مدرسه
تر لى خود را با سنگینخواسته است تنبایم که مىفاقد یکى از این دو ویژگى بوده است. شاید استاد تنبلى داشته

ایم که تحقیقات مربوط به تز خود را به دانشجویانشان کردن تکالیف دانشجویان جبران کند. شاید معلمانى داشته
ایم دنبال اند. شاید استادى که با او سروکار داشتهتلخى هم بودهاند. چه بسا که اشخاص گوشتمحول ساخته

خورده، تلافى آن را سر دانشجویان درآورده است. شاید هم استادى ترفیع بوده است و چون تیرش به سنگ 
ایم که چندان در عوالم عظمت خود غرق بوده که حاضر نشده است کمى از آن بالا نزول کند و به کسانى داشته

که چندان اهل علم و دانش نیستند، قدرى از افکار خود را توضیح بدهد. ترمى که با چنین استادى سر شود به 
کشد. بلندى ابدیت طول مى

) است. دستیابى به او آسان است و از اینکه 30(آیه» ملایم و افتاده دل«ها نیست. او عیسى از این نوع معلم
نى «بدین مضمون آمده است: 3:42انجیل متى نقل قولى از اشعیا12شود. در باب خدمتى به کند خوشحال مى

» نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد.خرد شده را نخواهد شکست و فتیله 
) است. عیسى به مطلب 30(آیه» سبک«و بار او » راحت«دوم، عیسى در توصیف یوغ خود گفت که یوغ او 

مقدس (و شاید هم در هیچ کند، زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم. در هیچ جاى دیگرى از کتابجالى اشاره مى
ن مسیح هستند) از یوغى که راحت، سبک ودلپذیر باشد، سخن نرفته است. کلاً کتابى مگر آنها که متأثر از سخنا

گوید که سخت و سنگین است.مقدس در توصیف یوغ مىکتاب
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براى مثال، در اوایل پادشاهى رحبعام، زمانى که وى پس از مرگ پدرش سلیمان بر تخت سلطنت جلوس 
پدر تو یوغ ما را سخت ساخت ما تو الان بندگى «ند: کرده بود، مردم درخواست خود را چنین عنوان کرد

). 4:12(اول پادشاهان» سخت و یوغ سنگینى را که پدرت بر ما نهاد سبک ساز، و تو را خدمت خواهیم نمود
پدرم یوغ شما را سنگین ساخت، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را «رحبعام در پاسخ گفت: 

). درنتیجه این سخنان مردم سر به 14(آیه » نمود اما من شما را به عقربها تنبیه خواهم کردبیه مىبه تازیانه تن
شورش برداشتند و پادشاهى اسرائیل به دو پادشاهى شمالى و جنوبى تقسیم شد. بر همین قیاس، عهدجدید از 

به » شکستن یوغ«یق و حدید، گوید. در کل عهدعت) سخن مى1:6و اول تیموتاؤس 1:5(غلاطیان » یوغ بردگى«
معناى نجات و رهایى است.

با این حال، یوغ عیسى چنین نیست. یوغ او فرق دارد، چون خودش شخصى متفاوت از دیگران است. یوغ 
اربابان بشرى سنگین است، چون قلبى از جنس سنگ دارند. این افراد گناهکارانى هستند که با زیر دستانشان 

گمان کارهایى است. بله، بى» ملایم و افتاده دل«گناه دارند. یوغِ عیسى سبک است، چون او رفتارى آلوده به 
هست که باید انجام داد؛ باید کوشید و عرق ریخت، ولى انجام دادن این کارها به دشوارى گذراندن عمرى در 

آلودى نیست. گناهمنجلاب گناه نیست. در مقام مقایسه، دشوارى خدمت به مسیح به دشوارى چنین زندگى 
تر سختى کشیدن براى مسیح به شور و شادى آمیخته است. توصیف ما از خدمت به مسیح به زمانى دقیق

بخشد.یابیم، و بر دوش گرفتن یوغ او به ما رهایى مىشود که بگوییم در این خدمت آزادى مىمى
بیایید «ایشى هست که دادنى است: دهد. آسسوم، عیسى به شاگردان خسته، وعده استراحت و آسایش مى

). آسایشى هم هست 28آیه»(نزد من، اى تمامى زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.
یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم، و در جانهاى «که دریافتنى است: 

کند. براى مثال از هایش به هر این نوع آسایش اشاره مى). پولس در نامه29خویش آسایش خواهید یافت (آیه
» آرامش خدا«) و از طرفى هم به 1:5گوید که نتیجه عادل شمردگى است (رومیان سخن مى» صلح با خدا«

-7ن شویم (فیلپیابریم، از آن برخوردار مىهاى خود را به حضور خداوند مىکند که هرگاه دلنگرانىاشاره مى
6:4.(

عیسى تمام آن چیزى است که شما، یا هر مسکین دلریشِ گرانبار دیگرى به آن واقعاً نیازمند است. پس چرا 
مانیم که با پشت خمیده از بیشتر دست و پا بزنیم و در گناه فروتر برویم به مسافر داستان سیاحت مسیحى مى

مان برنخواهد داشت. بسیارى هم کمک این بار را از شانهرود. هیچ ارباب زمینى سنگینى بار به زحمت پیش مى
نخواهند کرد که هیچ، خود هم به بارمان خواهند افزود. بسیارى به روزگار سیاهمان توجهى نخواهند کرد، چون 
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وضع خودشان هم بهتر از ما نیست. از اربابان خرد و کوچک، رو به سوى ارباب بزرگ و نیکو بگردانید. از 
تواند دیندارى حقیقى را تعلیم دهد و با تعالیمش جانتان را نجات بخشد، تر، رو به سوى آنکه مىینمعلمان پای
بگردانید. 

فصل سوم

برگرفتن صلیب

اگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پى من بیاید. 
زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ اما هر که به خاطر من جانش را از 

ببرد، اما جان خویش را ببازد یا آن را دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود که تمامى دنیا را
تلف کند. زیرا هر که از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جلال خود و جلال پدر و 

).23:9- 26فرشتگان مقدس آید، از او عار خواهدداشت. (لوقا 

کند و آن فقدان شاگردى ا تهدید مىبه این مسأله اشاره کردیم که امروزه نقص مهلکى زندگى کلیسا ر
هایى نیز شود، کتابخوانده مى» شاگردسازى دیگران«حقیقى است. در این زمینه و بخصوص درباره آنچه 

خواهیم به آن بپردازیم، یعنى لزوم اند. از حرف کم نداریم، عمل نیست. ولى درباره موضوع بعدى که مىنوشته
صلیب مطرح شده است، چه بگوییم؟ در این زمینه، مشکل دو تا است. انکار نفس که تحت عنوان برگرفتن 

ایمانداران نه فقط حاضر به انکار نفس نیستند، حرف آن را هم حاضر نیستند بزنند، ولو یک کلمه.
ماندند. آنها دیدند از تعجب انگشت به دهان مىزیستند، بودند و وضع را مىاگر مقدسینى که پیش از ما مى

آوردند که چطور ممکن است ما از یک طرف ادعاى پیروى از عیسى مسیح را داشته این موضوع در نمىسر از
باشیم و از طرف دیگر، موضوع انکار نفس را نادیه بگیریم، حال آنکه براى آنها شرط اساسى تعلق داشتن به 

ى کلیسا کدامند. معمولاً هاى اصلاى این است که نشانهمسیح، انکار نفس بود. امروزه، موضوع بحث عده
هاى کلیسا هستند. هاى مقدس کلیسایى نشانهگویند که موعظه وفادارانه کلام خدا و اجراى وفادارانه آیینمى

برخى ممکن است انضباط کلیسایى را هم به دو مورد فوق بیافزایند. عده بسیارى چقدر تعجب خواهند کرد اگر 
از بزرگان مسیحیت، رنج کشیدن را نشانه کلیسا و علامت شاگردى بدانند که مارتین لوتر و بسیارى دیگر

-P  Augsburg Confession{اند. در تهیه پیش نویس اعتقادنامه آوکسبورگدانسته P{
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اى بدین مضمون در تعریف کلیسا آمد: کلیسا جامعه که منشور اصلى تعالیم کلیساهاى لوترى است، جمله
قیدى که دل در گرو مادیات براى مسیحیان بى» اند.جفا دیده و شهید شدهبه جهت انجیل «کسانى است که 

رسد. عیسى خطاب به کسانى که دعوت کرد تا از او پیروى کنند، چنین گفت: دارند، بند فوق به نظر افراطى مى
» بیایداگر کسى بخواهد مرا پیروى کند، باید خود را  انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پى من«

مان افراطى جلوه نخواهد کرد.). اگر به این سخن عیسى دقت کنیم، دیگر بند مزبور به چشم23:9(لوقا 
دارد. شاید با موضوع دعوت مسیح به این همان مطلب سختى است که مسیح در باب شاگردى بیان مى

ر نکرده باشیم. شاید هم حتى به بالاخص که چندان عمیق به مفهوم این کار فک-پیروى از وى کنار بیاییم
حضور در مکتب مسیح و بر دوش گرفتن یوغ او رضا داده باشیم، چون حداکثر این است که به تلاش سخت 

و این - مردن نسبت به نفس- واداشته شویم. ولى با اصلى چه کنیم؟ با انکار نفس چه کنیم؟ صلیب یعنى مرگ
. هیچ کس مرگ را دوست ندارد. با این حال، عیسى از فکرى نیست که بتوان به آسانى از کنارش گذشت

پیروانش خواست که این صلیب را هر روز بر دوش حمل کنند.

اعتماد به نفس یا انکار نفس
مقدس فقط شنویم؟ علت هر چه باشد، قطعاً این نیست که کتابعلت چیست که درباره انکار نفس کمتر مى

توان مقدس اشارات متعددى به این موضوع مىکرده باشد؛ چون در کتابیک بار درباره این موضوع صحبت
صلیب، پنج مرتبه در تعالیم عیسى آمده است » حملِ«یا » بر دوش گرفتن صلیب«یافت. دستور مسیح مبنى بر 

). برخى از آیات مزبور درواقع تأیید و تأکیدى بر 27:14ù23:9و لوقا 34:8؛ مرقس 24:16ù38:10(متى 
هر که صلیب خود را برنگیرد و از پى من نیاید، شایسته من «آمده است: 38:10هستند. در متى 23:9لوقا 
» هر که صلیب  خود را بردوش نکشد و از پى من نیاید، شاگرد من نتواند بود.«گوید:نیز مى27:14لوقا ». نباشد

آن هم چه پیش آید که کسى مطابق آیه اخیر، نجات بدون حمل صلیب محال است. با این حال، بندرت، 
اى محکم بر مبناى آیات فوق ایراد کند.موعظه

اى در کارلایل واقع در پنسیلوانیا از این ایراد مبراست. شبان کلیساى باپتیست اصلاح شدهوالترجى چنترى
P  Chantry .Walter J{وى - P{

زمینه انکار نفس نوشته است. وى نیز در ابتداى درباره حمل صلیب کتابى غنى به نام سایه صلیب: مطالعاتى در 
اند و کند که اصول یاد شده از انجیل، امروزه به دست فراموشى سپرده شدهکتاب خود به این مسأله اشاره مى

یابى کند. کوشد تا علت این امر را ریشهمى
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زدگى شده است. کلیسا در یکى از توضیحات وى این است که نحوه عمل به این تعلیم در گذشته باعث دل
هاى ریاضت گرایانه افراطى بوده است که صلح با خدا یا تقدیس را درگرو قطع گذشته شاهد پاگرفتن جنبش

توان به رهبانیت اشاره کرد. اولین راهب بزرگ اند. به عنوان مثال، مىها با دنیا دانستهترین تماسحتى عادى
356کرد و همانجا نیز در وى در بیابانِ منطقه دریاى سرخ زندگى مىکلیساى اولیه فردى بود به نام آنتونى.

P  Anthony{میلادى، در صدو پنج سالگى دیده - P{
از جهان فروبست. وى سالها در انزواى کامل از جامعه زیست. سپس تارکان دنیا در صحنه ظاهر شدند. این 

کردند و وقت خود هاى سنگى زندگى مىبر نوك ستوناشخاص نظیر سیمون استایلیتز (که معروفترینشان بود)، 
P  Symeon Stylitesرا به دعا{ - P{

متر) به مدت سى سال تا به زمان مرگش در 2فوت (تقریباً 70گذراندند. استایلیتز برفراز ستونى به ارتفاع مى
م. زندگى کرد.459

ولى نباید از نظر دور داشت که این شیوه عزلت گزینى ها طرفدارى ندارد، طبیعتاً امروزه این نوع افراطکارى
انحرافى از اصل بوده است. به طورى که در بهترین حالت خود نوعى دورى گزینى از جهان بوده است که شاید 
برخى از مسیحیان و نه همه آنان، دعوت این را داشته باشند که بعضى از اشکال آن را پیشه کنند. ولى در هر 

اى است بر دوش همه مسیحیان.نفس وظیفهصورت، انکار 
توجهى کلیساى امروز به موضوع انکار نفس، علت دیگرى هم دارد و آن تعالیم به نظر چنترى، بى

عمل «هایى است که در پى ایجاد تقدس در زندگى ایمانداران هستند و انکار نفس را گامى به طرف جنبش
راز شاد «یا » زندگى تسلیم شده«اند که از در این زمینه منتشر شدههایى نیز شمارند. کتابمى» ثانویه فیض

ها، انسان زندگى مسیحى خود را با ایمانى ساده آغاز گویند. مطابق تعلیم هواداران این جنبشسخن مى» زیستن
گیرد که خود را به عیسى تسلیم کند، به سوى رشد یا شادى و سعادت پیش کند و سپس وقتى یاد مىمى
رود. این تعلیم از این نظر که قایل به دو سطح، یا دو درجه براى مسیحیت است، تشابهى در خور توجه به مى

رهبانیت دارد، اگر چه عموماً به این مسأله توجه نشده است. مطابق این دیدگاه در کنار مسیحیت معمولى، 
هاى آن هستند.دى از نشانهتر و بالاتر وجود دارد که تسلیم خود، انکار نفس و شاگرمسیحیتى عالى

به نظر من، علت اصلى سکوت بسیارى کسان در مورد اینکه انکار نفس و حمل صلیب، اجزاى اساسى 
مسیحیت هستند عدم علاقه ما به این موضوعات است. در مقابل، دوست داریم که گناهانمان بویژه اگر چندان 

هاى سازند، بخشوده شوند. وعدهو وجدانمان را معذب مىکشانند اند که زندگى ما را به نابودى مىبزرگ
بخشد (مخصوصاً خواهیم به ما بگویند که خدا روابط از هم گسیخته را شفا مىمسیحیت را دوست داریم. مى
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کند (منتهى لازم نیست که خود را هاى درونى ما را حل و فصل مىهم که نیازى به دخالت ما نباشد)، کشمکش
دهد. امروزه واعظانى هستند که وعده رفاه و کامیابى مالى به آوریم) و به کار ما برکت مادى مىتحت انضباط در

دهند. این چیزها را دوست داریم. ولى صحبت از انکار نفس، حمل صلیب و رنج کشیدن که مستمعین خود مى
رد برتعداد اعضاى مان نیست. واعظى که دوست داکشیم، چون این تعلیم باب طبعشود ابرو درهم مىمى

فهمد که از این موضوعات باید درز بگیرد. در مقابل، چیزهایى به کلیسایش افزوده شود، در اندك زمانى مى
برد. شان را بالا مىگوید که اعتماد به نفسمردم مى

خود را گذارد که اختیار زندگى شود و دست مسیحیان را باز مىبه این ترتیب، صلیب مورد غفلت واقع مى
شان، بسپارند و کمترین ضررى که از روى خوش بینى براى آنها متصور شویم این است که شان، به نفسبه دل

از برکت کامل انجیل محروم شوند. بدترین حالت ممکن هم این است که از نجات خود خاطر جمع باشند، 
حال آنکه اى بسا کمترین بویى از مسیحیت نبرده باشند.

ه نفسنه گفتن ب
توان از دارد، نمىبیان مى23:9ناپذیر خود از شاگردى در لوقا اصولى را که مسیح در تعریف آمرانه و تخفیف

هم تفکیک کرد یا حتى تبدیل به مراحلى ساخت که باید قدم به قدم در زندگى مسیحى طى شوند. این امر از 
گفت که باید او را پیروى نظر داشت، لابد اول مىفحواى کلام مسیح پیداست. اگر مسیح چنین روندى را در

ساخت. ولى چنین کنیم، سپس موضوع انکار نفس و دست آخر هم لزوم بر دوش گرفتن صلیب را مطرح مى
کند که مایلند از او پیروى کنند و به عبارتى شاگرد او شوند و سپس کند. عیسى ابتدا به کسانى اشاره مىنمى

پیروى. به علاوه، -3برگرفتن صلیب و -2انکار نفس، -1دارد: (شرح اعلام مىشرایط شاگردى را بدین
به «و » نجات جان خود«آید، اگر کسى حاضر به قبول شرایط شاگردى نشود، در پى چنانکه از ادامه آیات برمى

ش و به ، ولى آخر سر جان خود را از دست خواهد داد، زیرا وقتى مسیح در جلال خوی»دست آوردن دنیاست
همراه فرشتگانش بازگردد، چنین شخصى را محکوم خواهد ساخت. همین که به شرایط شاگردى فکى کنیم 
بلافاصله به صحت گفته فوق پى خواهیم برد. مفهوم انکار نفس بلافاصله ذهن ما را متوجه تمایز اساسى بین دو 

کار و به عبارتى گناه هى و قلبى ناتوبهسازد. یکى که خدامحورانه است و آن یک که با خودخوانوع زندگى مى
همراه است.

خودخواهى در نقطه مقابل انکار نفس قرار دارد. از ابتدا، خودخواهى جوهره گناه بوده است. علت سقوط 
گوید:شیطان همین خودخواهى بود. اشعیا در باب چهاردهم در توضیح این واقعه مى
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صعود نموده، کرسى خود را بالاى ستارگان خدا خواهم افراشت. و بر به آسمان«گفتى: و تو در دل خود مى
کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. بالاى بلندیهاى ابرهاى صعود کرده، مثل حضرت اعلى 

).13-15لکن به هاویه به اسفلهاى حفره فرود خواهى شد. (آیات » خواهم شد.

من «خورد، این است که پنج مرتبه عبارت آنچه در سخنان تکبرآمیز شیطان در همان نگاه اول به چشم مى
به آسمان صعود نموده (خواهم نمود)...کرسى خود را بالاى ستارگان خدا خواهم «شود: تکرار مى» خواهم

صعود کرده، مثل حضرت اعلى خواهم هاى ابرها افراشت. و برکوه اجتماع...جلوس خواهم نمود... بالاى بلندى
این تجلى غمناك اما حقیقى خودخواهى است. در اراده خدا جایى مناسب براى شیطان در نظر گرفته شده » شد.

تاز میدان شود. خدا نیز او را به هاویه افکند.بود. ولى شیطان به آن قانع نشد و خواست در عرصه هستى یکه
مقدس ما خودخواهى به نسل بشر انتقال یافته است. از همین روست که کتاببراثر سقوط آدم، این روحیه

جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکى از ما «کند: را به گوسفندان خودخواه و خودسر تشبیه مى
).6:53(اشعیا» به راه خود برگشته بود

در پى تمایلات فاسد خویشند «گوید: ره مىاز همین روست که پطرس در توصیف اشخاص فاقد تولد دوبا
).10:2(دوم پطرس » شمارندو اقتدار خداوند را خوار مى

اى پدر، سهمى را که از دارایى تو به من «از همین روست که پسر گمشده در مثَل عیسى اظهار داشت: 
).12:15(لوقا » خواهد رسید، اکنون به من بده
(دوم » مردمان خودپرست...خواهند بود«لس در توصیف روزهاى آخر چنین گفت: و باز از این روست که پو

).1:3تیموتاؤس 
آنچه با این شیوه مخرب زندگى که بذر آن را شیطان کاشت در تضاد قرار دارد، راه انکار نفس است که در 

نویسد:گر شد. پولس مىزندگى خداوندمان و در تسلیم شدنش به درد و رنج جلوه

همان فکر را داشته باشید که مسیح عیسى داشت:
او که هم ذات با خدا بد، 

از برابرى با خدا به نفع خود بهره نجست،
بلکه خود را خالى کرد

و ذات غلام پذیرفته،
به شباهت آدمیان درآمد.
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و چون در سیماى بشرى یافت شد
خود را خوار ساخت

و تا به مرگ،
حتى مرگ بر صلیب

مطیع گردید.
پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد. 

و نامى برتر از همه نامها بدو بخشید،
تا به نام عیسى هر زانویى خم شود،
در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،

است،» خداوند«و هر زبانى اقرار کند که عیسى مسیح 
).5:2- 11براى جلال خداى پدر. (فیلپیان 

خواهم به راه خود بروم. جاى خدا را خواهم گرفت و به جاى او، من بر عالم فرمان مى«ان گفت: شیط
من نفس خود را «خدا گفت که سرنوشت شیطان به جاى صعود، نزول خواهد بود. عیسى گفت: » خواهم راند.

ت گناه به عزت شان دارم از ذلانکار و نزول خواهم کرد. خود را کوچک خواهم ساخت تا کسانى که دوست
خدا هم وعده داد که عیسى مسیح جلال خواهد یافت و نامى را خواهد یافت برتر از » جلال برکشیده شوند.

».عیسى مسیح خداوند است«تمامى نامها و هر زبانى اقرار خواهد کرد که 

بله گفتن به خدا
شود. در همان حال که به نفس وظیفه ما به نه گفتن به نفس خود که همان انکار نفس است، خلاصه نمى

گوییم به خدا باید بله بگوییم و بر دوش گرفتن صلیب چیزى جز این نیست. بعضى طورى موضوع خود نه مى
د. اما به هیچ وجه چنین نیست. سازند که انگار مفهومى جز رضا دادن به قضا ندارحمل صلیب رإ؛ّّ مطرح مى

اى جز سوختن و ساختن با آنها وجود ندارد: نقص عضو، پایه ضعیف درسى، بسیارى چیزها هست که چاره
خوانند، حال مى» صلیب خود«ناپذیرى را الخمر و زن اسراف کار. مردم گاه چنین مشکلات چارهشوهر دایم

هایى هستند که راه گریزى از آنها نیست. ها و آزمایشیتآنکه این چیزها صلیب نیستند؛ بلکه فقط محدود
یابند و حمل آنها مستلزم به جا آوردن اراده عیسى است.هاى واقعى در عرصه اراده ظهور مىصلیب
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هاى دیگرى که به مقدس است. باید به جاى پرداختن به سرگرمىحمل صلیب شامل دعا و مطالعه کتاب
یند، به دعا و خواندن کلام وقت بدهیم و در این کار مداومت داشته باشیم.آطبع انسانى ما خوش مى

یعنى غذا دادن به -از آنها نام برد31:25- 46به علاوه، حمل صلیب شامل مواردى است که مسیح در متى 
انجام دادن این گرسنگان، آب دادن به تشنگان، پوشاندن برهنگان، مراقبت از بیماران و رفتن به ملاقات زندانیان. 

کارها آسان نیست، چون مستلزم مایه گذاشتن از وقت و پول و زدن از استراحت و راحتى است. گاه چنین 
شود و دهیم سود استفاده مىرسند، چون از هدایایى که به نیازمندان مىنتیجه به نظر مىهایى کاملاً بىتلاش

گیرد. ولى چه فحش بشنویم و چه نشنویم به باد ناسزا مىگردد و ما راکنیم برمىهمان کسى که به او کمک مى
گوییم.باید به خدمت خود ادامه دهیم، چون با این کار خود به مسیح بله مى

حمل صلیب شامل شادت دادن نیز هست و به این معنى است که آرامش خود را فداى آسایش کسانى که 
بخشد، سازیم.خدا به ما مى

یب به این معنى است که مواهب و خصایلى را که خدا به ما بخشیده است بپذیریم و همانها اساساً حمل صل
) به او بازگردانیم. باب دوازدهم رساله رومیان که عبارت اخیر جزو 1:12(رومیان » عبارت معقول«را به شکل 

گذرانیم. ولى این ىم» مقدس و مقبول«هاى گوید که کاهنان خدا هستیم و قربانىآن است در توصیف ما مى
اند. آنها هدایاى عبادت کنندگان را کنند چیست؟ هان چیزى است که اول، خود یافتهقربانى که کاهنان تقدیم مى

دارند. من و شما در چنین مقام و موقعیتى قرار داریم. عطایایى که کسب دریافت و سپس به خدا عرضه مى
کنیم و سپس با قلبى شکرگزار به سوى خدا دریافت مى-هستندهر چه -کنیم از جانب خدا هستند. آنها رامى

گیریم. بالا مى

حمل صلیب مستلزم چه چیزهایى است
صلیب که باشد، حمل آن هم هست. والتر جى.چانترى که قبلاً به وى اشاره کردم به نکاتى در زمینه حمل 

گیرم.مىکند مه من بحث خود را براساس همین نکات پىصلیب اشاره مى

حمل صلیب وظیفه عموم ایمانداران است در فصل گذشته ضمن صحبت درباره اینکه انجیل براى همه -1
دارد. ولى از کلمه » جهانى«اى است، به این مطلب اشاره کردم که انجیل جنبه ها از هر طبقه و طایفهانسان

نجیل به این معنى است که راه نجات به همه در این بحث مفهوم دیگرى در نظر دارم. عرضه جهانى ا» جهانى«
). ولى در عمل نه همه، بلکه آنها 17:22به نزد مسیح بیاید (مکاشفه » هر که طالب است«شود تا عرضه مى

). با این حال، این راه به روى هه باز است. نجات 44ù37:6آورد (یوحناآیند که پدر به سوى مسیح مىمى
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اى است جهانى چیز دیگرى است. در گوییم حمل صلیب وظیفهما از اینکه مىدعوتى است جهانى. اما منظور
بودن در این » جهانى«اینجا مقصود این است که همه پیروان مسیح موظف به حمل صلیب هستند. بنابراین، 

کند و در نتیجه از نجات برخوردار است، موظف به مفهوم به این معنى است که هر که مسیح را پیروى مى
توان از زیر این کار ل صلیب است. بنابراین، مسیحى بودن بدون انکار نفس محال است. فقط به یک راه مىحم

طفره رفت و آن هم اینکه از راه خودخواهانه شیطان تبعیت کرد و با او هم در جهنم هلاك شد. جانترى 
نویسد:مى

آن را به دست فراموشى سپرده یا نادیده ترین جنبه تعلیم خداوندمان است که امروزه مبشران این روشن
اند. مبشران که از فرط تشویش برآنند تا هر چه زودتر گناهکاران را به سوى حیات، صلح و شادى در گرفته

کند. به شوند که مسیح از همان آغاز برانکار نفس تأکید مىخداوند هدایت کنند، از تأکید بر این نکته غافل مى
اند و خودشان هم پاك آن را از تشریح انتظارى که خداوندمان از مردم دارد، غافل ماندهاین ترتیب، مبشران که

شان آیا پیرو راستین اند که با آن زندگى خودمحورانهخود نپرسیده» توبه کنندگان«اند، هرگز از فراموش کرده
هم با آخرت یکجا داشته باشد، تواند دنیا رامقدس به تصور اینکه انسان مىمسیح هستند یا خیر. معلمان کتاب

گویند انکار ترى برکشند. اینجاست که مىدنبال راهى هستند که اشخاص خودمحور را به سطح روحانى عالى
اند براى وقتى که نفس شرط کار ثانویه فیض است والخ...کسانى که آیات مربوط به حمل صلیب را نگاه داشته

اند، چون د، موقع بشارت دادن سرشنوندگان خود را کلاه گذاشتهصحبت کنن» ترحیات عمیق«قرار باشد از 
بدون حمل صلیب، پیروى از مسیح محال است! و اگر از مسیح پیروى نکنیم، به هیچ وجه از حیات روحانى 
خبرى نخواهد بود! در بین مردم این برداشت شایع شده که ایمان آوردن به مسیح دروازه عریضى است که عده 

اى انگشت شمار به منظور ورود به خدمت روحانى یابند. سپس عدهراه آن به حیات راه مىبسیارى از 
گذرند که همان حمل صلیب باشد. برعکس، دروازه فراخى که عبور از آن تر مىترى از دروازه تنگعمیق

اند به حلقه تهشود. درواقع، تمام کسانى که نجات یافمستلزم انکار نفس نیست، یکراست به رى هلاکت باز مى
اند.بر دوش گیرندگان صلیب درآمده

وظیفه حمل صلیب دایمى است. این نکته مشابه مطلبى است که در فصل اول ذکر کردم. فقط جنبه تأکید -2
آن بیشتر است. قبلاً اشاره کردم که پیروى از مسیح مستلزم مداومت است، زیرا شاگردى درى نیست که با ورود 

شود، بلکه راهى است که در پیروى از مسیح باید بپیماییم. هرگاه هم که قدم در این راه از آن کار تمام 
گذاشتیم، باید تا به آخرش برویم تا اعتبار شاگردى خود را ثابت کنیم. حمل صلیب نیز عیناً همینطور است. با 
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خویش برگیرد و از پى من هر روز صلیب «گوید: برد و مىرا به کار مى» هر روز«این حال، وقتى مسیح کلمه 
اش با تأکید بیشترى توأم است، زیرا به این مطلب اشاره دارد که صلیب را باید هر روز از نو بر ، گفته»بیاید

دوش گیریم.
شویم. گیریم که براى پیروى از مسیح، از زندگى گذشته خود روگردان مىصلیب خود را زمانى بر دوش مى

نین آغاز کردیم، دیگر تا آخرش باید برویم و براى دفن کردن پدر و مادرمان یا خرید وقتى هم که راه خود را چ
چیزى نباید عقب برگردیم. از این گذشته، برگرفتن صلیب به این معنى است که هر روز نفس خود را در موارد 

گوید: انترى مىدهد براى خدمت به دیگران استفاده کنیم. چهایى که دست مىمتعدد انکار کنیم و از فرصت
هایى بزند که هدف از حمل صلیب به این معنى است که هر مسیحى روزانه در کمال آگاهى دست به انتخاب«

کار آنها جلب رضایت مسیح و در همان حال مکدر ساختن نفس و کشتن آن باشد. این تعلیم براى سربازان تازه
»کار و میدان دیده.است، نه براى جنگجویان کهنه

مل صلیب آگاهانه است. قبلاً وقتى گفتم که براى بله گفتن به خدا باید به نفس نه بگوییم به این مطلب ح-3
اگر کسى «کنیم. در حکم مسیح نیز این نکته مستقر است: نیز اشاره کردم که ما دانسته صلیب خود را حمل مى

هیچ کس » رگیرد و از پى من بیاید.بخواهد مرا پیروى کد، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش ب
هایمان، و نه هیچکس مان را حمل کند. نه مادر بزرگمان، نه شوهرمان، نه بچهتواند به جاى ما صلیبنمى

دیگرى. صلیب خودمان است، خودمان هم باید حملش کنیم. در ضمن با رضایت خاطر هم باید چنین کنیم. 
به این کار راضى سازد، و اگر نه هیچکس خود، تن به این کار البته، شکى نیست که خدا باید قلب ما را 

دهد. ولى هرگاه خدإ؛ّّ علایقمان را تغییر داد تا از آنچه در گذشته دوست داشتیم، حال بیزار شویم و دل به نمى
م صلیب توانیدر این زمان است که با اراده آزاد خود مى-همان چیزها ببندیم که در گذشته از آنها بیزار بودیم

خود را به دوش بگیریم و از پى عیسى روان شویم. سربازان مسیح برده و غلام نیستند؛ بلکه مردان و زنان 
شمارند.اى هستند که خدمت به او را بزرگترین شادى خود برمىآزاده

هاى زینتى حالا نبود کهبردوش گرفتن هر روزه صلیب دردناك است. صلیب در زمان عیسى مثل صلیب-4
هاى آن زمان از چوبى زمخت و بطرزى عارى از اند. صلیبزیبا و براق هستند و از طلا و یا نفره ساخته شده

کرد، اش حمل مىزد و اگر کسى آن را بر پشتشدند. برداشتن صلیب به دست صدمه مىظرافت ساخته مى
گ نبود که هیچ دردآور هم بود. خلید. در هر حال، صلیب زیبا و قشنهایش مىهاى چوب به پوست شانهتراشه

هر از گاهى خدمت مسحى نیز همینگونه است. چند سطر بالاتر به این مسأله اشاره کردم که مسیحیان از 
اى بکاهد. و لیکن، شوند و این حرف راست است. هیچ چیز نباید از این شادى ذرهخدمت به مسیح مسرور مى
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به خاطر آن «روید، همچنانکه در مورد عیسى چنین بود. او ج مىاین سرور و شادمانى اغلب در بستر درد و رن
). در همین قسمت از 2:12(عبرانیان » خوشى که پیش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد

ام، در همین مسیر حرکت کلام خدا آمده است که ما نیز باید همچنانکه چشمانمان را به مسیح، الگویمان، دوخته
یم.کن
صلیب مرگ آور است. مقصود اینکه صلیب فقط و فقط یک هدف دارد پایان دادن به حیات شخصى مکه -5

برآن مصلوب است. مرگ بر روى صلیب هرچند کند و بطى، ولى حتمى و قطعى است. این مرگ عبارتست از: 
د و اتکاء به خود...به این مرگ نسبت به بالیدن به خود، رضایت از خود، غرق شدن در خود، جلو انداختن خو«

»میرد تا براى جلال مسیح خدمت کند!طلبى شخصى خود مىترتیب، شخص نسبت به منفعت
گوید:دیتریش بونهفر که در راه تعهدش به مسیح جان باخت، این اصل را بدرستى فهمیده بود. وى مى

زندگى خود -شویماو در مرگش متحد مىسپاریم و باگیریم، خود را به مسیح مىوقت تصمیم به شاگردى مى
شود؛ صلیب پایانى وحشتناك برحیاتى که اگر صلیب کنیم. راه شاگردى چنین آغاز مىرا با مرگ مبادله مى

رفت، نیست. صلیب از آغاز با ماست، از همان دم که با مسیح مشارکت گذاشت خوش و فروتنانه پیش مىمى
گویدش که بیاید و بمیرد. شاید این مرگ همچون مرگ اولین خواند، مىىیابیم. هرگاه مسیح کسى را فراممى

شاگردان باشد که مجبور شدند کار و کاشانه خویش را ترك بگویند و از پى عیسى بروند، شاید هم به مرگ 
لوتر شبیه باشد که مجبور شد صومعه را به عزم ورود به جهان ترك گوید...دعوت عیسى از مرد جوان ثروتمند،

اش را به مرگ نسپارد، قادر به پیروى از عیسى نخواهد در حکم فراخواندن او به مرگ بود، زیرا تا کسى اراده
مان بمیریم...روز که دهد، دعوتى است به اینکه با تمام علایق و شهواتبود. درواقع، هر فرمانى که عیسى مى

ید از نو به خاطر عیسى مسیح متحمل رنج و گیرد و باهاى جدیدى قرار مىدمد مسیحى در مقابل وسوسهمى
دارد، گواهى زنده براین واقعیتند که او در صلیب ها و جراحاتى که در کشاکش نبردبرمىسختى شود. زخم

خداوندش شریک است.

چشمانِ دوخته به عیسى
از پى «رمان است:  آورد، شامل این فاز شاگردى به عمل مى23:9سومین قسمت تعریفى که عیسى در لوقا 

پردازیم. اکنون که درباره انکار در فصل اول، این موضع را به دقت شکافتیم، حال به جنبه دیگر آن مى» من بیا.
اى براى نفس و حمل صلیب، یعنى دو نکته اول آیه مورد بحث سخن گفتیم، نوبت آن رسیده است که  انگیزه

ستن اینکه یا باید زندگى خود و یا نفسمان را از دست بدهیم. عمل به تعهدى که ذکر آن رفت پیدا کنیم. دان
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آید. در بسیارى از موارد، تنها چیزى مفید است. با این حال، بهایى که باید پرداخت، هنوز به چشم سنگین مى
دارد، رفتن از پى عیسى است، یعنى همچنان که او ازکه نهایتاً ما را در مسیر انکار نفس و شاگردى نگاه مى

رود، چشمان خود را به او بدوزیم. عیسى سرمشق ما در انکار نفس و تصویرِ حمل صلیب است.پیشاپیش ما مى
دیدن این تصویر زندگى کنت زینزندورف، موسس جامعه موراویان را دگرگون کرد. در عبادتگاه کوچکى 

P  Count Zinzendorfواقع در{ - P{
مسحور کننده از عیسى مسیح به دیوار آویخته بود. نقاش چون فرزند نزدیکى املاك وى در اروپا، تصویرى

نظیر ساخته حقیقى خدا بود، محبت به مسیح و محبت مسیح را چنان به تصویر کشیده بود که از تابلو کارى بى
»این همه را بهر تو کردم، تو چه کردى بهر من؟«بود. در زیر نقاشى نوشته بود: 

رد عبادتگاه شد و در بحر این تابلو فرو رفت و محبت مسیح را در چهره استاد نقاشى روزى زینزندورف وا
}Pمنظور مسیح است. مترجم - P{شده

این همه را بهر «فراخواند. دستهاى سوراخ، پیشانى خونین و پهلوى زخمى را دید و بیت زیر نقاشى را خواند: 
برد به اینکه مسیح طالب زندگى اوست. توان حرکت از او کنت کم کم پى مى» تو کردم، تو چه کردى بهر من؟

هاى خورشید سلانه سلانه رو به رسید، شعاعگذشت و همچنان که روز به انتها مىرفت. ساعتها از پى هم مى
اش را نثار آن افتاد که اینک زانو زده و اشک ریزان، سرسپردگىزاده جوان مىنهاد و به روى نجیبزوال مى
رد که با محبت خود دل از او ربوده بود. ز ینزندورف عبادتگاه را در حالى ترك گفت که شخص ککسى مى

اى شده بود. وى براى خدمت به میان موراویان رفت که آوازه غیرت ایشان براى بشارت و خدمت مسیح تازه
شان در همه عالم پیچیده است.گونه

برد. در وهله اول، آنچه ما انکار نفس به دنبال عیسى پى مىاى است که شخص را در مسیراین همان انگیزه
هاى اخروى است (هرچند که واقعیت دارند) و نه فرار دهد، نه وعده پاداشرا به سوى مسیحى شدن سوق مى

اى است که به آن رهاند)، بلکه همین انگیزهتردید ما را از دوزخ مىاز جهنم است (هر چند پیروى از مسیح بى
دارد، محبت عیسى است که رنج صلیب را براو هموار ساخت.ه شد. آنچه ما را به حرکت وامىاشار

کسانى که تسلیم این محبت شده باشند، هرگز از پیروى عیسى دست نخواهند کشید، بلکه سخت خواهند 
) وارد شوند.24:13(لوقا » از در تنگ«کوشید تا 
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فصل چهارم

راه اطاعت

آید و کنید؟ آن که نزد من مىگویم عمل نمىخوانید، اما به آنچه مىمى» سرورم، سرورم«چگونه است که مرا 
ماند. او کسى را ماند که براى بناى نمایانم به چه کسى مىکند، به شما مىشنود و به آن عمل مىسخنانم را مى

ون سیل آمد و سیلاب برآن خانه هجوم برد، نتوانست اى، زمین را گود کند و پى خانه را بر صخره نهاد. چخانه
کند، کسى را ماند شنود ولى به آن عمل نمىآن را بجنباند، زیرا محکم ساخته شده بود. اما آن که سخنانم را مى

اى بدون پى، بر زمین ساخت. چون سیلاب برآن خانه هجوم برد، در دم فرو ریخت و ویرانى عظیم که خانه
46:6-49وقا برجاى نهاد. ل

پس از خواندن سه فصل اول این کتاب که تأکید آنها بر انکار نفس، تسلیم و مداومت و پشتکار در پیروى از 
اى راجع به صلیب ایراد کردم، آمد مسیح بود، شاید احساس دخترى را پیدا کرده باشید که یک بار وقتى موعظه

هایم را جدى بگیرد، آن وقت دور هر چه را که دوست دارد تهگفت که اگر بخواهد گفتا با من صحبت کند. مى
اش را باید ترك کند. از طرفى باید با دوستانش نیز وداع کرد که شغل مورد علاقهباید خط بکشد. مثلاً فکر مى

کرد که براى انکار کرد. این دختر خانم خیال مىشان خود را راحت احساس مىکند، دوستانى که در مصاحبت
و بر دوش گرفتن صلیب و پیروى از عیسى، جز یک راه پیش رو ندارد و آن اینکه به جاى پرت و دور نفس
به عنوان مبشر خدمت کند.» در کمال بدبختى«اى برود و خدا را افتاده

کنید، شما هم در اشتباهید. با اگر شما هم مثل او فکر مى-بدون شک، وى بدرستى متوجه مطلب نشده بود
حال، جواب دادن به وى کار آسانى نبود. روى خوش موضوع این است که خدا از وى توقع چنین کارهایى این 

هایى داده است که وى در شغلى آبرومندانه به کارشان را نخواهد داشت. اگر خدا به این دختر خانم توانایى
در بین نباشد، خدا بخواهد که وى برد و این امر در لذت او از کارش پیداست، چه بسا که اگر مسأله خاصى مى

در همانجا که هست بماند. هدف از برگرفتن صلیب، به خاك سیاه نشاندن مردم نیست، و در هر حال این 
موضوع چندان ارتباطى به ترك شغل و رفتن به نقاط دور افتاده به عنوان مبشر ندارد. ولى شاید هم خدا چنین 

اش نیز هست، از نظر خداوند اشد. شاید شغل فعلى او که مورد علاقههدفى را براى زندگى این خانم داشته ب
مناسب نباشد و شاید مصاحبت با دوستانى که دارد، نقشه نهایى خدا براى زندگى وى نیست. 
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